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مقدمه​ي مترجم:

به نام الله و براي الله و با ياد الله، کتابي که پيش رو داريم درباره​ي جهاد است، جهادي که نزد بعضي از مسلمانان فراموش شده است و نزد بعضي ديگر با بدعت در فقه آن، آميخته است. کسي که جهاد کند، الله تعالي به او وعده​ي پيروزي داده است، البته اگر اين عمل او قبول شود و با اخلاص صورت گيرد و بر اساس سنت پيامبر( باشد، ما ديني داريم که اساس آن بر خير خواهي است، زيرا پيامبر( فرموده است: (دين همه​اش خيرخواهي است)
، پس جهاد ما نيز بايد براي خير خواهي باشد، براي پخش شدن اسلام و قطع دست کساني که  مردم را به سوي جهنم سوق مي​دهند، وقتي ما خودمان عادل باشيم، همين باعث مي​شود تا به مانند صدر اسلام، مردم سرزمين​هاي کفر به زمامداران خود پشت کنند و راه ورود اسلام را باز کنند و دوست داشته باشند که حاکم کشور آنها شخصي مسلمان باشد، حتي اگر خود آنها مسلمان نباشند، نمونه آن در صدر اسلام زياد بوده است.
اما بدعتهايي که در فقه جهاد وجود دارد و باعث ياري نشدن و عدم پيروزي مي​شود:
1- خود انفجاري
.
2- کشتن مردم بي​دفاع و غير نظامي.
3- در آمد از راه نامشروع مثل مواد مخدر.
4- بمب گذاري و کشته شدن مسلمانان در اين بمب گذاري​ها، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: کسي که مؤمني را به ناحق بکشد، تا ابد در جهنم خواهد بود
 و پيامبر(، آن را از هلاک کننده​ها نام برده است.
5- تکفير کساني که موقعيتِ مسلمانان را در ضعف مي​بينند و مانند جنگ احزاب جهاد نظامي نمي​کنند، بلکه راه حل ديپلماتيک را اتخاذ مي​کنند.
اگر باورتان نمي​شود که اين موارد بدعت مي​باشند و باعث ياري نشدن هنگام جهاد مي​شوند، به تاريخ جهاد اسلامي بازگرديد و ببينيد از وقتي که اين مسائل در بين مجاهدين ايجاد شد، نوار پيروزي​هاي اسلام قطع شد. به طور مثال جنگ مسلمانان در افغانستان با ابر قدرت شوروي کمونيست را ياد کنيد، هيچ کدام از اين موارد در مجاهدين آن زمان وجود نداشت و الله تعالي که مسبب الاسباب است، آنان را پيروز گرداند.

ان شاء الله در مسيري قرار بگيريم که داوطلبان جهاد زياد شوند و در پي آن توان نظامي لازم براي برخورد با دشمنان اسلام را پيدا کنيم و عزت تازه از دست رفته​ي مسلمانان را دوباره زنده کنيم.
مقدمه مؤلف
شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم. به الله تعالي پناه مي​بريم از شرّهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت نمايد، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. شهادت مي​دهم که هيچ پرستش شونده​ و معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و شهادت مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي او مي​باشد. صلوات الله و سلام بسيار وي بر او و بر آل و اصحابش و هر کسي که تا روز قيامت از هدايت او پيروي مي​کند، اما بعد:
جهاد في سبيل الله تنها قله​ي اسلام و بالا برنده​ي پرچم آن و حمايت کننده​ي حاميان آن نمي​باشد، بلکه نمي​توان دين را بر روي زمين برپا داشت، مگر توسط آن و توسط آن مسلمانان به عزتنآنآن و قدرت بر روي زمين دست مي​يابند و با کنار گذاشتن آن براي مسلمانان ذلت، خواري، حقارت و چيرگي کافران بر آنها ايجاد مي​گردد، بلکه حتي باعث مي​شود تا ضعيف​ترين امت بر روي زمين شوند، همان گونه که ظرف غذا در برابر خورنده​ي غذا ضعيف مي​شود و با وجود تعداد زياد آنها به مانند خاشکي که سيل مي​آورد، زياد و ضعيف مي​باشند و در نتيجه​ي آن الله تعالي ترس از آنان را از قلب دشمنانشان بر مي​دارد و آن ترس را در قلب خود مسلمانان قرار مي​دهد.
دشمنان حريص مي​باشند تا جهاد و مجاهدين را زشت جلوه دهند و آن را نزد مسلمانان کار بدي بيان دارند و مشکلاتي را جاي آن جايگزين نمايند يا آن را از کليت بياندازند و فقط براي دفاع بدانند، تمامي اين مسائل و مسائل ديگري که وجود دارد از روي ترس از آن است که مسلمانان بر آنان مسلط شوند و آنان را شکست داده و ذليل گردانند و ذلت و خواري را با آنها همراه سازند، زيرا آنها مي​دانند که اگر جهاد تکرار شود و به مانند گروه اوليه انجام پذيرد، آنها هرگز نمي​توانند بر پاي خود بايستند و هرگز توانايي آن را نخواهند داشت که در برابر لشگر بزرگي از حق که به آنها وعده​ي ياري و قدرت دادن، داده شده است، دوام بياورند: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ( [الحج: 40] (و همانا مطمئناً الله [تعالي] کسي که او را ياري نمايد، ياري مي​دهد).
در اين مطلب کوتاه، تجلي يافتن معناي جهاد و بيان شکلهاي آن و يادآوري فضيلت​هاي آن و انواع، حکم و احکامش و ديگر زواياي قرآني آن بيان شده است. براي آن از کتابهايي که در اين مورد وجود دارد در سال 1412هـ قـ استفاده نموده​ام، کتابهاي مثل: «حقيقة الجهاد في سبيل الله» (پايان نامه دکترا) از دکتر عبد الله قادري و كتاب: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» (پايان نامه دکترا) از دکتر علي بن نفيع العلياني، و كتاب: «الجهاد في الإسلام» از محمد شديد، و كتاب: «القتال في الإسلام» از شيخ محمد الجعوان، و كتاب: «وسائل النصر» و همچنين کتابهاي ديگري که در اين​باره وجود دارد و نام آن را «وقفات مع آيات الجهاد» گذاشته​ام. از الله تعالي درخواست مي​نمايم تا توسط آن نفع برساند و آن را براي صورت گرامي​اش خالص گرداند.
محمد بن عبد العزيز الخضيري

ص ب: 398 الرياض 11313   Noor@shabakah.net

* * * * *

فصل اول: تعريف جهاد

1- در لغت: جهاد گرفته شده از «الجهد» مي​باشد و آن توان و مشقت است و گفته شده است: با فتحه به معناي سختي مي​باشد و جهاد از اين جهت به اين اسم ناميده شده است که در آن مشقت وجود دارد. با ضمه نيز به معناي: طاقت و توانايي مي​باشد و به اين جهت جهاد به اين اسم ناميده شده است که در آن با تمام توان و طاقت کوشش مي​شود تا امر دوست داشتني انجام پذيرد يا امر ناپسند، کنار رود.
2- در دين: کلمه​ي جهاد در دين به يکي از اين دو معنا مي​باشد:
1- معناى عام آن: با تمام توان کوشش نمودن براي بدست آوردن محبوبي که حق مي​باشد و از بين بردن امر ناپسندي از روي حق. اين تعريف توسط شيخ الإسلام ابن تيميه صورت گرفته است(
).

2- معناى خاص آن: کوشش نمودن براي جنگ با کافران براي اعتلاي کلمه​ي الله. عباراتي که در دين در اين​باره وجود دارد، گاهي منظور از آنان حالت عام جهاد مي​باشد. مانند اين سخن الله تعالي: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ( [الحج: 78] (و در راه الله به اندازه​ي حق جهادش، جهاد نماييد!)، همچنين پيامبر( فرموده است: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(
) (مجاهد کسي است که با نفسش در اطاعت از الله [تعالي] جهاد مي​کند و مهاجر کسي است که از آنچه الله [تعالي] از نهي کرده است، [جدا مي​شود و] هجرت مي​کند). همچنين اين سخن پيامبر( که آن را به کسي فرمود که از او براي جهاد اجازه خواست: «أحي والداك؟» (آيا پدر و مادرت زنده هستند؟) گفت: بله، فرمود: «ففيهما فجاهد» (پس در [نيکي] به آنها جهاد کن)(
).

ولي لفظ جهاد گاهي منظور از آن جنگ فيزيکي با کافران مي​باشد و اين بايد با هدف اعتلاي کلمه​ي الله تعالي باشد، ابن رشد در مقدماتش گفته است(
): «اگر منظور از جهاد في سبيل الله حالت خاص آن باشد، فقط کوششي است که با شمشير در برابر کافران ايجاد 
مي​شود تا آن که داخل اسلام گردند و يا آن که ماليات دهند و خوار گردند، دليل آن حديثي است که أبو سعيد خدري(  آورده است: گفته شد: اي رسول الله! کدام يک از مردم برتر مي​باشند؟ رسول الله( فرمود: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» (مؤمني که در راه الله با جان و مالش جهاد نمايد)، گفتند: سپس چه کسي؟ فرمود: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» (مؤمني که در دره​اي از دره​ها از الله [تعالي] تقوا پيشه مي​کند و مردم از شرّ او در امان مي​مانند) [بخاري(بخارايي)] شخص دوم کسي است که با نفسش جهاد مي​کند، ولي کلمه​ي جهاد فقط براي نفر اول بيان شده است.
بر خلاف پندار بعضي جهاد با نفس جهاد اکبر نمي​باشد. توصيف جنگ با کافران به جهاد اصغر و جهاد با نفس به جهاد اکبر، سخن اشتباهي است که دليلي براي آن از قرآن و سنت وجود ندارد. همچنين کسي که با نفسش جهاد نمايد تا آن که بر آن غلبه پيدا کند به سوي انجام اوامر الله( شتافته است، ولي کسي که با کافران جنگ ننمايد، با نفسش براي انجام اوامر الله تعالي جهاد ننموده است. متوسل شدن به جهاد نفس از حيله​هاي شيطاني مي​باشد که مسلمانان را از جهاد با دشمنانشان باز مي​دارد.
جهاد با نفس انواع زيادي دارد و مهمترين آنها بدين شرح مي​باشد: جهاد بنده با نفسش براي اخلاص داشتن در عبوديت الله سبحانه و بيزاري از شرک و اهل آن. شکي وجود ندارد که مجاهدي که در ميدان جنگ جهاد مي​نمايد، اگر در عبوديت الله تعالي اخلاص نداشته باشد... از جهاد خود فايده​اي نمي​برد. بنابراين گفته نمي​شود: جهاد با نفس، جهاد اکبر است و جهاد با کافران جهاد اکبر نمي​باشد، بلکه از کسي که اين را 
مي​گويد، سوال مي​شود: منظورت از جهاد با نفس چه مي​باشد؟ آيا آن جهاد براي محقق شدن توحيد است يا مي​خواهي آن را پاک گرداني و با انجام ذکر و نوافل آن را تزکيه دهي؟ شکي وجود ندارد که در حالت اول، جهاد با نفس همان جهاد اکبر است، ولي شايسته است تا گفته شود: جهاد با نفس براي تحقق يافتن توحيد بزرگتر از ديگر جهادها مي​باشد. يا اگر منظورت حالت دوم مي​باشد، شکي وجود ندارد که جهاد با کافران از آن بزرگتر و برتر است. همچنين حديثي که روايت شده است: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» (از جهاد اضغر به جهاد اکبر بازگشتيم) حديثي است که سند آن ضعيف مي​باشد و قابل استناد نيست...»(
).

فصل دوم: حُكم جهاد

در قبل گذشت که براي جهاد دو معنا وجود دارد و بر اساس اين تفاوت، حکم تغيير پيدا مي​کند:
· اگر به معناي عام آن باشد، براي هر مسلمان فرض عين
 مي​باشد، زيرا مسلمان در هر لحظه​اي از لحظات زندگي بايد با نفس، شيطان، دشمنان و هواي خود جهاد نمايد. اين امر از اين سخن الله تعالي فهميده مي​شود: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ...( [الحج: 78] (در راه الله، به اندازه​ي حق جهادش، جهاد نماييد! ...)، ابن قيم رحمه الله گفته است: «حق اين است که جنس جهاد، فرض عين است و اين گاهي با قلب صورت مي​گيرد و گاهي با زبان و گاهي با مال و گاهي با دست، پس بر هر مسلماني واجب است تا به يکي از اين انواع جهاد، جهاد نمايد»(
).

· اما حُکم آن در جايي که معناي خاص است، به دو نوع تقسيم مي​شود:
نوع اول: جهاد طلب: اين حالتي است که از کافران در سرزمين خودشان خواسته مي​شود تا اسلام را بپذيرند و در صورتي که نسبت به حُکم اسلام فروتن نشوند، با آنها جنگ صورت مي​گيرد. اين جهاد فرض کفايه در بين مسلمانان است و اگر گروهي بتوانند بدون کمک ديگران آن را انجام دهند، لازم نيست تا همگي در آن شرکت کنند و گناهي براي شرکت نکنندگان در آن وجود ندارد.
دليل واجب بودن آن اين سخن الله تعالي مي​باشد: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [التوبة: 5] (وقتي ماه​هاي حرام تمام شد، مشرکان را در هر جايي که آنها را يافتيد، بکشيد و آنها را بگيريد و به بند بکشيد و در هر کمين​گاهي در [انتظار] آنها بنشينيد و اگر توبه نمودند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه را براي آنها باز بگذاريد. همانا الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​باشد)، همچنين مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( [التوبة: 36] (و با تمامي مشرکان وارد جنگ شويد، همان گونه که همگي با شما وارد جنگ مي​شوند)، همچنين مي​فرمايد: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( [التوبة: 41] (در حالت سبکبالي و سنگيني براي جهاد بيرون برويد و با مالها و جانهايتان در راه الله جهاد نماييد!)، همچنين مي​فرمايد: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ( [التوبة: 39] (اگر براي جهاد بيرون نرويد، [الله تعالي] شما را به عذاب دردناکي عذاب مي​نمايد و قومي ديگر را جايگزين شما مي​کند)، همچنين مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ( [البقرة: 193] (و با آنها وارد جنگ شويد تا فتنه​اي وجود نداشته باشد و تمامي دين براي الله باشد)، به غير از اين آيات، آيات ديگري وجود دارد که دليلي بر واجب بودن جهاد از نوع طلب آن هستند.
اما دليلي که آن فرض عين نمي​باشد و فقط فرض کفايه مي​باشد، اين سخن الله تعالي است که مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( [التوبة: 122] (و براي مؤمنان اين گونه نمي​باشد که همگي براي جهاد بيرون روند، بلکه از هر قومي اشخاصي باقي بمانند تا دين​شناس(فقيه) شوند، و قومشان را وقتي برگشتند، [از عذاب الله تعالي] بترسانند تا اميد به آن که [از پليدي​ها] خودداري کنند). مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً( (و بر مؤمنان نيست که همگي براي جهاد بيرون روند) دليلي بر اين است که بيرون رفتن براي جهاد براي همه​ي مؤمنان نمي​باشد، و اين وقتي است که خانواده و اموال هلاک مي​شوند و نفقه دادن در دين ترک مي​شود و مانند اين موارد. همچنين از اين سخن الله تعالي: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ( برداشت مي​شود که از هر مجموعه​اي گروهي علم بياموزند و آن را حفظ کنند تا مايه​ي هدايت قومشان شوند يا فهم دين را به آن گروهي که براي جهاد خارج شده​اند بياموزند و هر دو معنا بر يک امر دلالت دارند.
همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( [النساء: 95] (افرادي از مؤمنان که [در خانه​هايشان] نشسته​اند و براي جهاد ننمودن عذري ندارند با کساني که در را راه الله [تعالي] با اموال و جانهايشان جهاد مي​کنند، يکسان نيستند. الله [متعال] مجاهداني که با مالها و جانهايشان جهاد مي​کنند را با درجات زيادي بر نشستگان [از جهاد] برتري داده است و به همه​ي آنها وعده​ي نيک داده است و الله [تعالي] با اجري بزرگ مجاهدان را بر نشستگان برتري داده است). دليل در اين آيه اين است که الله تعالي به هر دو گروه وعده​ي نيک داده است و اگر چنين جهادي فرض عين بود، به نشستگان و بازماندگان از جهاد، وعده​ي نيک داده نمي​شد.
دليل ديگري که براي اين امر وجود دارد: سيره​ي رسول الله( است، عده​اي براي جنگ بيرون مي​رفتند و عده​اي باقي مي​ماندند و در تمامي جنگها همه​ي اصحاب حاضر نمي​شدند، بلکه بيشتر آنها براي جهاد خارج مي​شدند و بقيه باقي مي​ماند.
نوع دوم: جهاد دفاع: به اجماع مسلمانان چنين جهادي بر هر مسلماني فرض عين مي​باشد. اگر کافران به سرزميني از سرزمين​هاي اسلامي هجوم بياورند، بر هر شخص توانايي واجب است که در برابر آنها از سرزمين اسلامي دفاع کند و جلوي دشمني آنها را بگيرد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ( [التوبة: 190] (در راه الله با کساني که با شما مي​جنگند، بجنگيد!)، همچنين مي​فرمايد: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا( [النساء: 75] (و شما را چه شده است که در راه الله نمي​جنگيد؟ مستضعفاني از مردان، زنان و کودکان وجود دارند که مي​گويند: پروردگار ما! ما را از سرزميني که اهل آن ظالم مي​باشند، خارج نما!).
جهاد در حالتهاي زير نيز فرض عين مي​شود:

 الف- نفير عام و نفير خاص: وقتي است که امام، جنگ با دشمن را فرض عين قرار مي​دهد و در آن وقت است که بر هر کسي از اهل آن سرزمين که تواني دارد، واجب است تا جنگ نمايد، الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ( [التوبة: 38] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! شما را چه شده است که وقتي گفته مي​شود براي جهاد در راه الله [تعالي] بيرون رويد، بر روي زمين سنگين مي​شويد؟ آيا به زندگي پست دنيوي در برابر آخرت راضي شده​ايد؟ کالاي زندگي پست دنيوي در برابر آخرت بسيار کوچک مي​باشد). همچنين ابن عباس رضي الله عنهما از پيامبر( آورده است که در روز فتح مکه فرمود: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» (هجرتي بعد از فتح [مکه، از مکه به مدينه] وجود ندارد، ولي جهاد و نيت وجود دارد و اگر از شما خواسته شد تا براي جهاد بيرون رويد، اين کار را انجام دهيد)(
).

حافظ ابن حجر گفته است: «در اين [حديث،] واجب بودنِ جهاد در هنگامي که امام آن را فرض عين قرار مي​دهد، به اثبات رسيده است»(
).

كاساني گفته است: «اگر اعلان جنگ همگاني باشد و دستور بر اين باشد که همگي در آن شرکت کنند. آن براي هر کسي فرض عين مي​شود، درست به مانند نماز و روزه»(
).
ب- وقتي لشگر اسلام و لشگر کفر در جلوي يکديگر صف بکشند، فرار براي مسلمان حرام است و بلکه آن از گناهان کبيره مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( [الأنفال: 15 - 16] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! اگر با لشگر کافران روبرو شديد، پشت ننمايد و فرار نکنيد! * و هر کس به آنها در آن روز پشت نمايد، دچار خشم الله [تعالي] مي​گردد و جايگاه او جهنم است و بد بازگشتگاهي مي​باشد، مگر آن که کسي [پشت کردن او] براي نبردي تازه و يا ملحق شدن به گروهي [ديگر] باشد). همچنين رسول الله( فرموده است: «اجتنبوا السبع الموبقات» (از هفت هلاک کننده، خودداري کنيد!). گفتند: اي رسول الله! آنها کدام هستند؟ فرمود: «الشرك بالله، والسحر ...... والتولي يوم الزحف» (شرک به الله [تعالي] و جادو و دعا نويسي و ... و پشت کردن به دشمن در هنگام جنگ)(
).

در اين آيه به دو گروه اجازه داده شده است تا به دشمن پشت کنند:
گروه اول: «التحرف»: آن وقتي است که مجاهد، براي فريب دشمن از جاي خود حرکت مي​کند. بدين شکل که به او پشت مي​نمايد تا دشمن بپندارد که او فرار مي​کند و در زمان مناسب به او حمله​ور مي​شود.
دوم: «التحيز إلى فئة»، آن وقتي است که مجاهد مي​داند که توانايي جنگ با دشمن را ندارد و اين گاهي به علت تعداد زياد آنها و گاهي به علت قدرت آنها مي​باشد و در نتيجه به گروهي از مجاهدان لشگر مسلمانان مي​پيوندد تا آنها را ياري دهد و فاصله​ي بين آنها گاهي کم مي​باشد و گاهي زياد.
حالت سومي را من خودم استثنا قرار داده​ام: آن در آيه​ي مصابره مي​باشد که الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ( [الأنفال: 65 - 66] (اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ تشويق کن! اگر شما بيست نفر صبور باشيد، بر دويست نفر غلبه مي​کنيد و اگر صد نفر باشيد بر هزار نفر از افران غلبه مي​کنيد، زيرا آنها فهم ندارند * [ولي] حالا الله [تعالي] بار را از دوشتان برداشت و دانست که در بين شما ضعف وجود دارد و اگر صد نفر صبور باشيد بر دويست نفر غلبه مي​کنيد و اگر هزار نفر باشيد بر دوهزار نفر به اذن الله [متعال] غلبه مي​کنيد و الله همراه صبر کنندگان است)، به اين معنا که اگر افراد دشمن از روي تعدادشان خيلي بيشتر از مجاهدان باشد، آنها مي​توانند عقب نشيني کنند يا فرار نمايد. بعضي از علماء اين را در حالتي مي​دانند که تعداد مجاهدان از دوازده هزار نفر کمتر باشد، زيرا پيامبر( فرموده است: «ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة»(
) (و دوازده هزار نفر از روي تعداد کمشان هرگز غلبه نمي​کنند)
.
گروهي ديگر از اهل علم اين گونه مي​گويند: که اين آيه استثنائي براي حرام بودن پشت نمودن نمي​باشد، بلکه در هر حالتي حرام است که مجاهدان از دست دشمنشان وقتي با آنها روبرو مي​شود، فرار کنند. زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ....( (و هر کس به آنها در آن روز پشت نمايد، دچار خشم الله [تعالي] مي​گردد، مگر آن که کسي [پشت کردن او] براي نبردي تازه و يا ملحق شدن به گروهي [ديگر] باشد)، همچنين در حديث آمده است: «اجتنبوا السبع الموبقات ...» (از هفت هلاک کننده خودداري کنيد! ...). مي​گويند: اگر تعداد دشمنان آنقدر زياد بود که مجاهدان توانايي مقابله با آنان را نداشته باشند، براي آنها دو امر مجاز مي​باشد: يا به گروهي ديگر ملحق شوند و يا آن که محل جنگ را عوض کنند به اين معنا که به مکاني ديگر بروند که امکان پايداري آنها در آن وجود دارد. در اين باره اختلاف نظر شبه لفظي وجود دارد. والله أعلم.

ج- در حالتي ديگر جهاد فرض عين مي​شود که مسلماناني نزد کافران اسير باشند و بقيه بايد جهاد نمايند تا آن مسلمانان را آزاد کنند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ...( [النساء: 75] (و شما را چه شده است که در راه الله جنگ نمي​کنيد و اين در حالي است که مستضعفاني از مردان، زنان و کودان وجود دارند که مي​گويند: پروردگار ما! ما را از اين سرزميني که اهل آن ظالم مي​باشند، خارج نما! ...).
کساني که براي جهاد ننمودن عذر دارند:
براي جهاد ننمودن گروهي از مردم عذر دارند و آنها در قرآن بدين شرح مي​باشند:
1- ناتوانان. 2- بيماران. 3- کساني که چيزي ندارند تا آن را انفاق کنند. الله تعالي مي​فرمايد: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ( [التوبة: 91 - 92] (بر ناتوانان و بر بيماران و بر کساني که چيزي ندارند که آن را انفاق نمايند، حرجي وجود ندارد [که جهاد ننمايند] اگر براي الله و فرستاده​اش خير خواهي نمايند و بر نيکوکاران [براي سرزنش آنها] راهي وجود ندارد و الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده است * و همچنين بر کساني که نزد تو مي​آيند تا آنها را [بر سواريي قرار دهي که به جهاد بروند] و تو به آنها مي​گويي: چيزي مي​يابم که شما را بر آن سوار کنم و آنها بر مي​گردند و از آنجا که چيزي نمي​يابند تا انفاق نمايند، چشمان آنها از روي غم سرشار از اشک مي​شود).
همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ( [الفتح: 17] (بر کور حرجي وجود ندارد [که جهاد ننمايد] و همچنين بر شل حرجي وجود ندارد و همچنين بر بيمار حرجي وجود ندارد)، ابن كثير در تفسيرش درباره​ي دو آيه​ي سوره​ي توبه گفته است: «الله تعالي در آن عذر کساني را بيان مي​فرمايد که مي​توانند به جنگ نروند و آنها بدين شرح مي​باشد:
1-  در شخص ايرادي وجود دارد که جدايي از آن امکان ندارد و به دليل وجود آن ايراد نمي​تواند در جهاد شرکت کند و از آنها موارد کوري و شلي و مانند اينها مي​باشد و به همين دليل به آن دو شروع نموده است.
2-  از آنها: مشکلي در بدن شخص ايجاد شود که او را به طور موقت از جنگيدن در راه الله تعالي ناتوان سازد، مانند بعضي بيماري​ها.
3-  يا به سبب فقر مسلمان چيزي نيابد که خود را براي جنگ آماده کند. بر چنين افرادي حرجي وجود ندارد که از جهاد بازايستند ولي بايد در حالي که جهاد نمي​کنند [براي دين الله تعالي] خيرخواهي نمايند و نبايد مردم را از جهاد بترسانند و آنها را از آن بازدارند».
براي چنين افرادي که عذر دارند، اجري برابر کساني که جهاد مي​نمايند، وجود دارد و اين وقتي است که در برابر الله تعالي راستگو باشند و اين که مشخص باشد که اگر آنها عذر نداشتند، در جهاد شرکت مي​کردند و به همين دليل آنان به علت جهاد ننمودن غمگين شوند.
اما اجري که براي آنها وجود دارد در اين سخن الله تعالي مشخص مي​گردد: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ( (افرادي از مؤمنان که [در خانه​هايشان] نشسته​اند و براي جهاد ننمودن عذري ندارند با کساني که در را راه الله [تعالي] با اموال و جانهايشان جهاد مي​کنند، يکسان نيستند). در اينجا کساني که از روي عذر داشتن جهاد نمي​کنند را از کساني که بدون عذر جهاد نمي​کنند، جدا کرده است و آنها را به مجاهدان ملحق نموده است و اين دليلي بر اين امر مي​باشد. همچنين در صحيح مسلم از جابر( آمده است: ما با پيامبر( در غزوه​ي تبوک بوديم و فرمود: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر» (در مدينه مرداني وجود دارند که مسيري را که شمار طي کرديد آنها نيز طي کردند و از دره​اي رد نشديد مگر آن که آنها همراه شما بودند، [ولي] عذر آنها را از جهاد باز داشته است). دليلي ديگري وجود دارد که بخاري(بخارايي) و مسلم آن را از البراء بن عازب( آورده​اند: «وقتي نازل شد که (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( (نشستگاني از مؤمنان يکسان نيستند با...) رسول الله( زيد را خواند و او با کتفي آمد تا بر آن بنويسد و ابن ام مکتوم [که کور بود] از ضرر خودش شکايت نمود و در اين هنگام بود که نازل شد: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ( (يکسان نيستند مؤمناني که بدون عذر از جهاد باز مانده​اند)». قرطبي رحمه الله گفته است: «اين حُکم مي​کند که کسي که داراي عذر است به او اجر مجاهد داده مي​شود. گفته شده است: احتمال دارد که اجر آنها يکسان باشد و بخشش الله تعالي به آنان زياد باشد و ثواب او فضيلت است و نه استحقاق و او به نيت صادق ثوابي را مي​دهد که براي انجام آن کار آن ثواب را نمي​دهد. همچنين گفته شده است: اجر او را بدون کم کردن به او مي​دهد و به مجاهد فضيلت بيشتري مي​دهد، چون مستقيماً درگير است، والله أعلم».
اما بايد توجه داشت فقط در صورتي به آنها اجر داده مي​شود که براي الله و فرستاده​اش خيرخواهي کنند: به اين معنا که جهاد ننمودن آنها به سبب عذر آنها را خوشحال نکند که از جنگ نجات يافته​اند، بلکه بايد نيتي در آنها بدين شکل وجود داشته باشد که اگر عذر آنها بر طرف شود، از جهاد خودداري نکنند و لحظه​اي سستي ننموده و درنگ ننمايند. الله تعالي مي​فرمايد: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (بر ناتوانان و بر بيماران و بر کساني که چيزي ندارند که آن را انفاق نمايند، حرجي وجود ندارد [که جهاد ننمايند] اگر براي الله و فرستاده​اش خير خواهي نمايند و بر نيکوکاران [براي سرزنش آنها] راهي وجود ندارد و الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده است). الله تعالي آن خيرخواهان را به گريه کنندگاني معرفي نموده است که از رسول الله( مي​خواهند تا به آنها مرکبي دهد که توسط آن به توانند مسير رسيدن به جهاد با دشمنان را بپيمايند. همچنين براي آنها عذر آورده است که چيزي نمي​يابند تا توسط آن مسير تا ميدان جنگ را بپيمايند و در نتيجه آنها به گريه افتاده و غمگين مي​شوند: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ( [التوبة: 92] (و همچنين بر کساني که نزد تو مي​آيند تا آنها را [بر سواريي قرار دهي که به جهاد بروند] و تو به آنها مي​گويي: چيزي نمي​يابم که شما را بر آن سوار کنم و آنها بر مي​گردند و از آنجا که چيزي نمي​يابند تا انفاق نمايند، چشمان آنها از روي غم سرشار از اشک مي​شود).
الله تعالى عذر آنها را قبول نمود و اين در حالي است که آنها شهادت، اعتلاي کلمه​ي الله و قبول شدن توسط الله تعالي را دوست دارند و با وجود عذر دوست داشتند تا جهاد نمايند و آنجاست که الله تعالي مي​فرمايد: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا( [التوبة: 41] (سبکبار و سنگين براي جهاد بيرون برويد!)، اين همان عملي است که عمرو بن جموح در حالي که شديداً شل بود در غزوه​ي اُحُد انجام داد. وقتي مجاهدان خواستند بيرون بروند، فرزندانش به او اعتراض کردند و گفتند: براي او نزد الله تعالي عذر وجود دارد. او نزد رسول الله( رفت و گفت: فرزندانم مي​خواهند تا بدين شکل مرا [از جهاد] و بيرون آمدن همراه تو باز دارند، قسم به الله! اميد دارم که با اين شل بودنم در بهشت قدم بردارم. رسول الله( فرمود: «أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليك» (ولي تو شخصي هستي که الله [تعالي] براي تو عذر آورده است و جهادي بر تو واجب نمي​باشد). همچنين به فرزندانش فرمود: «ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة» (بر شما نيست که او را از اين امر منع نماييد، چه بسا الله [متعال] شهادت را نصيب او گرداند). او همراه آنها بيرون رفت و در روز احد کشته شد(
).

فصل سوم: فضيلت​هاي جهاد
در قرآن و سنت موارد بسياري از فضايل جهاد آمده است و به ذکر آنچه که در کتاب الله تعالي از آنها آمده است، اکتفا مي​کنيم:
1-  تمامي حرکات مجاهد از زماني که از خانه​اش خارج مي​شود، براي او نوشته مي​شود [و حسنه محسوب مي​شود]. الله تعالي مي​فرمايد: (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [التوبة: 120 - 121] (براي اهل مدينه و باديه​نشيناني که اطراف آن مي​باشند، شايسته نيست که از پيامبر الله جا بمانند و جان خود را از جان او(پيامبر() بيشتر دوست داشته باشند. اين براي آن است که در راه الله [تعالي] تشنگي، سختي و گرسنگي به آنها نمي​رسد و گامي به جلو بر نمي​دارند که توسط آن کافران خشمگين شوند و به دشمني هيچ دستبردي نمي​زنند، مگر آن که براي آنها عملي صالح نوشته مي​شود. همانا الله [تعالي] اجر نيکوکاران را ضايع نمي​گردند * همچنين هيچ خرجي نمي​کنند، چه کم باشد و چه زياد و هيچ سرزميني را نمي​پايند، مگر آن که براي آنها [در پرونده​ي اعمال] نوشته مي​شود تا آن که الله [متعال] به آنان پاداشي بهتر از آنچه انجام مي​دادند را عطا نمايد).
2-  آن برتر از عبادات نافله مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( [التوبة: 19 - 21] (آيا آب دادن به حاجيان و آباداني مسجد الحرام را برابر با کسي قرار مي​دهيد که به الله [تعالي] و آخرت ايمان دارد و در راه الله جهاد مي​نمايد، [آنان] نزد الله [متعال] يکسان نيستند و الله قوم ستمگر را هدايت نمي​نمايد * کساني که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله جهاد نمودند داراي درجات بيشتري نزد الله [متعال] مي​باشند و آنان همان کاميابان هستند * پروردگار آنها، آنان را به رحمتي از جانب خودش و رضايتمندي و باغهايي براي آنها که در آن نعمتهاي دائمي وجود دارد، بشارت مي​دهد * در آن تا ابد جاويدان هستند. همانا که نزد الله اجر بزرگي وجود دارد)، امام ابن قيم رحمه الله گفته است: « الله سبحانه و تعالى آگاه مي​سازد که آباداني مسجد الحرام – آباداني [شامل آباداني مادي و معنوي مي​باشد] مثل اعتکاف، طواف و نماز که از آنها در قرآن به آباداني ياد شده است – و کساني که حاجيان را آب مي​دهند، نزد او با کساني که اهل جهاد در راه الله تعالي مي​باشند، يکسان نيستند و باخبر مي​سازد که مؤمنان مجاهد داراي درجات بزرگتري نزد او مي​باشند و آنان همان کساني هستند که کامياب شده​اند و آنها سزاوار بشارتي به رحمت، رضايتمندي و بهشت​ها مي​باشند. همچنين يکي بودن مجاهدان و کساني که مسجد الحرام را با انواع عبادت آباد مي​کنند را نفي نموده است و البته که از چنين افرادي نيز ستايش نموده است، آنجا که مي​فرمايد: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ( [التوبه: 18] (فقط مساجد الله را کسي آباد مي​کند که به الله و آخرت ايمان دارد و نماز برپا مي​دارد و زکات پرداخت مي​کند و از کسي جز الله [تعالي] ترس از ابهت و عظمت ندارد و چه بسا که آنان از هدايت يافتگان باشند). اين درباره​ي کساني است که مساجد را آباد مي​کنند، ولي با اين وجود اهل جهاد داراي درجات رفيع​تري نزد الله متعال نسبت به آنها مي​باشند»(
).
3-  با توجه به آيه​اي که بيان شد، آن سببي براي کسب رحمت الله تعالي مي​باشد.
4-  با توجه به آيه​اي که بيان شد، آن سببي براي کسب رضايتمندي الله تعالي مي​باشد.
5-  آن سبب کامياب شدن به منزلت شهادت است و اين در حالي است که الله تعالي شهيدان را در کنار پيامبران قرار داده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا( [النساء: 69] (و کسي که از الله [متعال] و رسول اطاعت کند، همراه کساني خواهد بود که الله [تعالي] به آنان نعمت داده است، شامل پيامبران، صدّيقان(بسيار راستگويان)، شهيدان و صالحان و اين چنين افرادي نيک همراهاني مي​باشند). همچنين الله( از منزلت شهيداني که در نزدش مي​باشند، سخن به ميان آورده است و مي​فرمايد: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران: 169 - 171] (و هرگز مپندار که کساني که در راه الله کشته شده​اند، مرده​اند، بلکه زنده مي​باشند و نزد پروردگارشان روزي داده مي​شوند * از آن چه الله [متعال] از فضلش به آنها داده است، شاد مي​باشند و به کساني که به آنها بعد از آنها ملحق نشده​اند، بشارت مي​دهند به اين که ترس و غمگيني براي آنها وجود ندارد * به نعمت و فضلي از جانب الله [تعالي] بشارت مي​دهند و الله [متعال] اجر مؤمنان را ضايع نمي​گرداند).
6-  رسيدن مجاهد به اجري بزرگ، الله تعالي 
مي​فرمايد: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( [النساء: 74] (پس کساني که زندگي پست دنيوي را به آخرت خريده​اند در راه الله بجنگند و کسي که در راه الله بجنگد و کشته شود يا غلبه نمايد، به او اجر بزرگي خواهيم داد)، همچنين مي​فرمايد: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً( [النساء: 95-96] (و الله [تعالي] مجاهدان را بر نشستگان [از جهاد] با اجري بزرگ فضيلت داده است * [و همچنين] درجاتي از جانب وي و آمرزش و رحمت [براي آنها مي​باشد]).
7-  آن سبب داخل شدن به بهشت مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة: 111] (الله [متعال] از مؤمنان جانها و مالهايشان را مي​خرد [و] به ازاي آن براي آنها بهشت خواهد بود. در راه الله مي​جنگند و مي​کشند و کشته مي​شوند، [و] اين وعده​اي حق براي آنها در تورات و انجيل و قرآن مي​باشد، و کسي که به عهدي که با الله [تعالي] بسته است، وفا کند، پس به او به تجارتي که با وي(الله تعالي) انجام داده است، بشارت دهيد و آن کاميابيي بزرگ مي​باشد). همچنين مي​فرمايد: (الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( [التوبة: 20 - 22] (کساني که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله با مالها و جانهايشان جهاد نمودند، داراي درجات بزرگتري نزد الله [تعالي] مي​باشند و آنان همان کاميابان هستند * پروردگار آنها به آنها بشارتِ رحمتي از جانب خودش و رضايتمندي و بهشت​هايي که در آنها نعمتهاي دائمي وجود دارد، را داده است)، همچنين مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( [الصف: 10 - 13] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، آيا شما را به تجارتي آگاه نسازم که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ * به الله و فرستاده​اش ايمان بياوريد! و با جانها و مالهايتان در راه الله [تعالي] جهاد نماييد! اين براي شما بهتر است، اگر بدانيد * [در نتيجه​ي آن] گناهان شما را براي شما مي​آمرزد و شما را وارد باغهايي مي​نمايد که از زير آن نهرها جاري است و همچنين [براي شما] محلهاي سکونت پاک در بهشت عدن [خواهد بود]، اين کاميابيي بزرگ مي​باشد * و ديگر چيزي که آن را دوست مي​داريد: ياري شدني از طرف الله [متعال] و پيروزيي نزديک [براي شما مي​باشد] و به مؤمنان بشارت بده!).
8-  آن سبب آمرزشي از طرف الله تعالي مي​باشد، همان گونه که در آيه​ي قبل که در سوره​ي صف مي​باشد، آن را بيان داشتيم.
9-  آن سبب نجات يافتن از عذاب دردناک مي​شود و دليل آن همين آيه​ي سوره صف است که در کمي پيشتر بيان شد.
10-  آن سبب رستگاري مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [المائدة: 35] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد و به سوي وي [با انواع عبادت] کسب وسيله نماييد! باشد که رستگار شويد).
11-  آن سبب تحقق يافتن ايمان مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( [الأنفال: 74] (و کساني که ايمان آوردند و هجرت کردند و در راه الله جهاد نمودند و کساني که [به آنها] پناه دادند و [آنها را] ياري دادند، آنان همان مؤمنان حقيقي مي​باشند. براي آنها آمرزش و رزق گراميي خواهد بود).
12-  آن سبب حفظ شدن حق و قدرت يافتن آن و از بين رفتن باطل مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( [الحج: 40] (و اگر الله [تعالي] بعضي از مردم را با بعضي ديگر دفع ننمايد، صومعه​ها، کليساها، کنيسه​ها و مسجدهايي که در آنها نام الله [تعالي] بسيار ياد مي​شود، ويران مي​گشت و الله کسي که او را ياري دهد، مطمئناً ياري مي​نمايد، الله بسيار قوي [و] بسيار باعزت است). همچنين مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( [البقرة: 251] (و اگر الله [متعال] بعضي [از مردم] را با بعضي ديگر دفع نمي​نمود، زمين فاسد مي​گشت، ولي الله [تعالي] داراي بخششي بر جهانيان مي​باشد).
13-  [جهاد باعث شفا يافتن سينه​هاي مؤمنان مي​گردد، الله تعالي مي​فرمايد: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ( [التوبه: 14] (با آنها بجنگيد [توسط آن] الله [تعالي] به دستان شما آنها را عذاب مي​نمايد و آنان را خوار کرده و شما را بر آنان پيروز مي​گرداند و سينه​اي قوم مؤمن را شفا مي​دهد).
14-  جهاد باعث از بين رفتن انواع فتنه​ها مي​باشد و بايد توجه داشت که بزرگترين فتنه، شرک مي​باشد و حداقل چيزي که نصيب قوم مغلوب مي​شود اين است که آيندگان آنها که در سرزمين اسلامي زندگي مي​کنند، موحد مي​گردند و نتيجه اگر وارد جهنم شوند، از آن روزي خارج خواهند شد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ...( [البقرة: 193] (و با آنها بجنگيد تا فتنه​اي باقي نماند و دين براي الله [متعال] باشد...). آيات ديگري نيز در اين​باره وجود دارد، مثل: آيه​ي 191 و 217 سوره​ي بقره و آيه​ي 39 سوره​ي انفال.
15-  الله تعالي کساني را که در راهش جهاد مي​کنند را دوست مي​دارد. مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ( [الصف: 4] (الله [متعال] کساني را که صف کشيده به مانند ساختماني سربي [و بدون نفوذ] در راهش جهاد مي​کنند را دوست مي​دارد).]

اين تعدادي از فضايل جهاد در قرآن بود و آنچه را که بيان ننموديم، بيشتر از اين مي​باشد. اما در سنت نيز احاديث بسياري وجود دارد که به جهاد تشويق مي​کنند و فضيلت شهادتِ در راه الله تعالي را بيان مي​دارند و به نگهباني در راه الله متعال ترغيب مي​کنند و خرج نمودن در اين راه را با فضيلت معرفي مي​کنند.
آنچه درباره​ي تشويق کردن به جهاد در راه الله در سنت آمده است:
1-  ابوهريره( گفته است: از رسول الله( سوال شد: کدام عمل برتر
 است؟ فرمود: «إيمان بالله وبرسوله» (ايمان به الله و فرستاده​اش)، گفته شد: سپس کدام؟ فرمود: «الجهاد في سبيل الله» (جهاد در راه الله)، گفته شد: سپس کدام؟ فرمود: «حج مبرور» (حجّي که قبول شود). متفق عليه (
).

2-  ابوسعيد خدري( گفته است: مردي نزد رسول الله( آمد و گفت: کدام يک از مردم برتر مي​باشند؟ فرمود: «مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى» (مؤمني که با جان و مالش در راه الله تعالي جهاد نمايد). گفته شد: سپس چه کسي؟ فرمود: «ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» (سپس مؤمني که در دره​اي از دره​ها، الله [تعالي] را عبادت کند و مردم از شرّ او در امان باشند) متفق عليه (
).
3-  ابوهريره( گفته است: گفته شد که اي رسول الله! چه چيزي معادل جهاد در راه الله مي​باشد؟ فرمود: «لا تستطيعونه» (توانايي آن را نداريد) براي بار دوم و يا سوم [اين سوال] تکرار شد. او فرمود: «لا تستطيعونه» (توانايي آن را نداريد). سپس فرمود: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» (برابر مجاهد در راه الله، کسي است که [دائماً] در روزه و نماز و فرمانبرداري از آيات الله [متعال] باشد و از نماز و روزه خسته نشود، [و اين عمل او تا زماني ادامه داشته باشد که] مجاهد در راه الله [تعالي از جهاد خود] بازگردد) متفق عليه (
).
4-  ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»(
) (در بهشت صد طبقه وجود دارد و الله [تعالي] آن را براي مجاهدان در راه الله آماده نموده است. بين هر دو طبقه فاصله​اي به اندازه​​ي فاصله​ي آسمان تا زمين مي​باشد).
5-  ابوهريره( گفته است: مردي از اصحاب رسول الله( از کنار دره​اي گذشت که در آن چشمه​اي با آب گوارا وجود داشت و در نتيجه​ي آن به شگفت آمد و گفت: چه مي​شود اگر از مردم گوشه​گيري کنم و در اين دره اقامت نمايم و هرگز اين کار را انجام نمي​دهم تت آن که از رسول الله( اجازه بگيرم. ماجراي خود را براي رسول الله( بيان داشت و او فرمود: «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» (اين کار را انجام نده! منزلت يکي از شما در [جهاد] در راه الله تعالي برتر از آن است که هفتاد سال در خانه​اش نمازش را بجا آورد. آيا دوست نمي​داريد که الله [متعال] شما را بيامرزد و شما را داخل بهشت نمايد؟ [پس] در راه الله بجنگيد [و] کسي که در راه الله به اندزه​ي فاصله​ي بين دو دوشيدن شير شتر جهاد نمايد، بهشت بر او واجب مي​شود)(
).
6-  عمران بن حصين رضي الله عنهما از رسول الله( آورده است: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة» (منزلت مردي از شما که در صف [جهاد] در راه الله تعالي قرار بگيرد، نزد الله [تعالي] برتر از عبادت مردي مي​باشد که شصت سال آن را طول داده باشد)(
).
7- ابي بكر بن أبي موسى اشعري گفته است که از پدرم شنيدم که او در جهاد در برابر دشمنان حاضر شده بود و مي​گفت که رسول الله( فرموده است: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» (دربهاي بهشت زير سايه​ي شمشيرها مي​باشد) مردي بد هيئت ايستاد و گفت: اي ابوموسي! آيا تو خودت شنيده​اي که رسول الله( چنين فرمود؟ گفت: بله. او به نزد دوستانش برگشت و گفت: بر شما سلام مي​کنم، سپس دسته​ي شمشيرش را شکست و آن را انداخت، سپس با شمشيرش به سوي دشمن حرکت نمود و آنقدر توسط آن [شمشير به آنها] ضربه زد، تا آن که کشته شد(
).
8-  ابوهريره( از رسول الله( آورده است: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح مسك» (خوني نيست که در راه الله ريخته شود، مگر آن که آن شخص روز قيامت مي​آيد در حالي که خون او جاري است و رنگ آن رنگ خون و بوي آن بوي مشک مي​باشد). متفق عليه (
).
9-  سهل بن سعد( آورده است که رسول الله( فرمود: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (روزي نگهباني دادن در راه الله، بهتر از دنيا و آنچه در آن است مي​باشد و محل شلاق يکي از شما براي او در بهشت بهتر از دنيا و آنچه در آن است مي​باشد و حرکت بنده در راه الله، در شبي يا صبحي بهتر از دنيا و آنچه در آن است مي​باشد) متفق عليه(
).
10-  سلمان( از رسول الله( آورده است: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتَّان» (نگهباني در روز و شبي بهتر از يک ماه روزه و نماز آن مي​باشد و اگر نگهبان در حين عملي که انجام مي​دهد، وفات نمايد، رزق او براي وي ادامه مي​يابد [به اين معنا که تا زماني که روز قيامت بيايد، براي او ثواب نگهباني دادن نوشته مي​شود] و از فتنه​ي دو فرشته​ي [قبر] در امان مي​ماند)(
).
11-  ابن عباس رضي الله عنهما از رسول الله( آورده است: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» (دو چشم هستند که آتش جهنم به آنها نمي​رسد: چشمي که از ترسِ ابهت و عظمت الله [تعالي] گريه کند و چشمي که براي نگهباني در راه الله [متعال] شب را صبح نمايد)(
).
12-  أنس( از پيامبر( آورد است: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» (کسي نيست که داخل بهشت شود و دوست داشته باشد، تا به دنيا برگردد، حتي اگر تمام آنچه بر روي زمين است مال او شود، مگر شهيد، او آرزو مي​کند تا به دنيا برگردد و ده​ها بار کشته شود. اين از روي گرامي​داشت [وي است] که مي​بيند). در روايت ديگر آمده است: «لما يرى من فضل الشهادة» (براي آنچه که از فضيلت شهادت مي​بيند) متفق عليه(
).
13- عبادة بن صامت( از پيامبر( آورده است: «إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه» (براي شهيد هفت خصلت نزد الله وجود دارد: از اولي که خون او جاري مي​شود، آمرزيده مي​گردد و محل نشستنش در بهشت را مي​بيند، با زيور ايمان آراسته مي​شود و از عذاب قبر حفظ مي​شود و از ترس اکبر ايمن مي​گردد و تاج وقاري بر سر او گذاشته مي​شود که از دنيا و آنچه در آن است بهتر مي​باشد و با هفتاد دو حور العين ازدواج مي​کند و هفتاد نفر از نزديکانش را شفاعت مي​نمايد). أحمد (
)، و تِرمذي به مانند آن را از مقدام آورده است(
).
14-  خريم بن فاتك( از رسول الله( آورده است: «من أنفق في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف» (کسي که در راه [جهاد] الله [تعالي] انفاق نمايد، هفتصد برابر آن براي نوشته مي​شود)(
).

بايد توجه داشت که احاديث در اين​باره بسيار مي​باشد(
).
فصل چهارم: مراحل حُکم جهاد(
)
جهاد اسلامي مراحلي را طي نمود تا آن که به حکم نهايي آن که در قبل بيان کرديم، رسيد:
مرحله​ي اول:

در اين مرحله از مشرکان و تعرض آنها خودداري مي​شد و بر آزار آنها که بر اثر دعوت به سوي الله تعالي در بين مسلمان ايجاد شده بود، صبر انجام مي​پذيرفت. براي اين امر دلايلي در آيات مکي وجود دارد. از آنها اين سخن الله تعالي مي​باشد: (قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ...( [الجاثية: 14] (به کساني که ايمان آورده​اند بگو: از افرادي که به روزهاي الهي اميد ندارند، درگذرند! ...). همچنين فرموده است: (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا( [الطارق: 17] (پس به کافران مهلت بده [و] اندکي آنان را رها کن!)، همچنين فرموده است: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصيْطِرٍ( [الغاشية: 22] (بر آنان مسلط نيستي)، همچنين الله که اسمهاي او مقدس مي​باشد، فرموده است: (وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ( [الزخرف: 88 - 89] (و گفته​ي او: اي پروردگارم! آنان قومي هستند که ايمان نمي​آورند * [الله تعالي در جواب فرمود:] پس از آنها درگذر و به آنها بگو: «سلامتي بر شما باد!» و آنها بعد از اين خواهند دانست). همچنين ديگر آيات مکيي که وجود دارد.
بعضي از آيات مدني نيز بر اين امر دلالت مي​کنند، الله تعالي فرموده است: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ( [النساء: 77] (آيا نديدي کساني را که به آنها گفته شد: دست بکشيد و [از کافران] درگذريد و نماز برپاي داريد و زکات پرداخت کنيد [ولي] وقتي براي آنها جنگ واجب شد، گروهي از آنان از مردم ترس از ابهت و عظمتي پيدا کردند که مانند ترس از ابهت و عظمت الله [تعالي] و يا حتي شديدتر از آن بود و گفتند: پروردگار ما! براي چه جنگ را بر ما واجب نمودي؟ چه مي​شد، اگر به ما مهلت بيشتري 
مي​دادي؟!)، همچنين رسول الله( به اصحابش( در مکه فرمود: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ...» (من به درگذشتن امر شده​ام، پس جنگ نکنيد!...)(
). همچنين هنگامي که اهل يثرب(مدينه​ي سابق) در شب عقبه از او اجازه خواستند تا بر اهل مني حمله ببرند و آنها بکشند، فرمود: «إني لم أومر بهذا» (من به اين امر نشده​ام)(
).

شايد هدف از دست کشيدن و درگذشتن ـ والله أعلم ـ اين موارد باشد:

1-  تربيت صحابه( بر صبر نمودن در برابر ظلمي که از طرف قوم آنها به آنان مي​رسيد و عادت کردن آنها به کنترل اعصابشان، وقتي تحريکي براي آن وجود داشته باشد، زيرا آنها براي محيطي تربيت 
مي​شدند که آن محيط از عمل آنها راضي نمي​شد و بر آنها صبر نمي​نمود و اين چنين بود که سرشت​هاي آنها ميانه​رو مي​گرديد و بدين ترتيب تربيت مي​شدند تا به برگردن نهادن و طاعتي مشغول شوند که عرب آن را نمي​شناخت.
2-  زيرا دعوت بدون خشونت اثر بيشتري بر کساني داشته که داراي قبيله بودند و در اثر جنگ ممکن بود، قصد انتقام پيدا کنند و يا لجبازي و عناد آنها بيشتر شود و در نتيجه​ي اين جنگ، خونخواهيي ايجاد مي​شد که خاموش کردن آن غير ممکن بود و در نيتجه به دعوت دادن به سوي اسلام خدشه وارد مي​شد و فکر اسلام به جاي دعوت مشغول خونخواهي و انتقامهايي مي​شد که در اثر آن فکر اساسي فراموش مي​شد.
3-  اگر پيامبر( به آن امر مي​فرمود، چون لشگري منظم و خارج از بقيه نبودند، در هر خانه​اي جنگ درست مي​شد. سپس گفته مي​شد: اسلام به کشتنِ خانواده و فرزندان امر مي​کند و در نتيجه​ي آن اين جنگ به سلاحي تبليغاتي عليه مسلمانان تبديل مي​شد.
4-  الله تعالي از همان زمان مي​دانست که بسياري از آن افراد معاند، بعد از آن از لشگريان الله متعال مي​شدند و بلکه از مخلص​ترين و فرماندهان آنها مي​گشتند و عمر بن خطاب( نمونه​اي از اين موارد بود.
5-  به علت کم بودن مسلمانان و محصور بودن آنها در مکه. اگر آنها به جنگ مشغول مي​شدند، سببي براي از بين رفتن آنها مي​شد. گريزي نيست که قبل از وارد شدن در ميدان جنگ بايد قرارگاهي تأسيس شود تا اگر تعداد زيادي از آنها در جنگي واقعي عليه طاغوت کشته مي​شدند، جمعيت آنان نيست نمي​شد.
6-  همچنين شايد از اين رو بوده است که از روي عاطفه​ي عربيي که در قبيله​ها وجود داشت و آنان اين گونه بودند که براي مظلومي که مورد آزار قرار گرفته است، خونخواهي مي​نمودند، مخصوصاً اگر آزار به کساني مي​رسيد که از بزرگان قبيله بودند و اگر جهاد صورت مي​گرفت اين عاطفه تحريک مي​شد. از اموري که دليلي براي اين امر مي​باشند ماجراي ابن دغنه است که بر ابوبکر( وقتي او را خارج مکه در حالي ديد که مي​خواهد از آن شهر جدا شود، به وي حمله ور شد و همچنين خبر منقضي شدن صحيفه​ي ستمگرانه. صبر در اين موارد به دعوت و دعوتگران کمک مي​کند، تا عاطفه​اي فاميلي در بين آنها ايجاد شود و اگر مسلمان به قدرت خود پناه مي​بردند و جنگ مي​کردند، اين عاطفه در بين آنها از بين مي​رفت و بلکه باعث مي​شد تا مردم بر آنها بيشتر سخت بگيرند.
7-  صبر در اين محيطها، جامعه را دعوت مي​دهد تا درباره​ي حال آن مؤمنان تفکر نمايند و آنان از خود سوال مفيدي را بپرسند: چه چيزي آنها را به اين تحمل مي​رساند؟ کساني که به سوي حق دعوت مي​دهند، آن حق را در قلبهايشان قرار مي​دهند و در نتيجه​ي آن راستگويي آنها در چيزي که در آن قرار دارند و بازگشت ننمودن آنها، ثابت مي​شود و اين دليلي بر ايمان آوردن بقيه مي​شود.
8-  در آنجا ضرورتي با جنگ وجود نداشت؛ زيرا پيامبر( در بين مردمي برانگيخته شد که بر اساس نظام قبيله​اي زندگي مي​کردند و قبيله قبول مي​کرد تا فردي از آنان مورد هجوم واقع شود، حتي اگر بر دين و آيين ديگري بود. بني​هاشم حامي رسول الله( بودند و دعوت او را حمايت مي​کردند و قريش نمي​توانستند از روي ترسي که از بني​هاشم داشتند، وي را به قتل برسانند.
دلايلي که براي اين حکم وجود دارد، خيلي بيشتر مي​باشد که سيد قطب آن را در تقسير في ظلال آورده است(
).

مرحله​ي دوم: مباح شدن جنگ در مدينه و واجب نبودنِ آن:
الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ...( [الحج: 38 - 40] (الله [متعال] از کساني که ايمان آورده​اند، دفاع مي​نمايد. الله [متعال] هر خيانتکار کافري را دوست نمي​دارد * اجازه داده شد تا افرادي بجنگند و اين براي آن است که مورد ظلم واقع شدند و الله [متعال] بر ياري دادن و پيروز کردن آنها بسيار توانا است * کساني که به ناحق از سرزمين​نشان اخراج شدند، و اين فقط به خاطر آن بود که مي​گفتند: پروردگار ما الله است. و اگر الله [متعال] بعضي از مردم را با بعضي ديگر دفع نمي​نمود، کليساها و ... ويران مي​شدند). 
مرحله​ي سوم: واجب شدن جنگ براي مسلمانان، فقط در برابر کساني که با آنها وارد جنگ شده​اند:
الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا * سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا( [النساء: 90 - 91] (اگر از شما کناره​گيري کردند و با شما جنگيدند و پيشنهاد صلح نمودند، الله تعالي راهي براي شما بر عليه آنها قرار نمي​دهد * گروه ديگري را مي​يابيد که مي​خواهند از شما و قومشان [همزمان] در امان باشند. هرگاه به سوي فتنه خوانده مي​شوند، در آن مي​افتند. پس اگر از شما کناره​گيري نکردند و پيشنهاد صلح ننمودند و از جنگ با شما دست برنداشتند، پس هرجا که آنان را يافتيد، آنها را بگيريد و آنها را بکشيد و آنان کساني هستند که براي شما بر عليه آنان راهي قرار داده شده است).
شيخ الإسلام ابن تيميه گفته است: «آنها امر نشدند که با کسي که به آنها پيشنهاد صلح مي​کند، بجنگند. بلکه مي​فرمايد: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ ...( (پس اگر روي برگرداندند، آنها را بگيريد). همچنين امر نشدند تا با کسي بجنگند که طالب صلح با آنان مي​باشد، و آن وقتي است که صلح پيماني جايز و غير لازم است»(
).

همچنين گفته است: «آنچه که از سيره​ي پيامبر( معلوم است و هر کسي که علمي به آن دارد، آن را مي​داند: او( وقتي به مدينه رفت با احدي از اهل مدينه جنگ ننمود، بلکه آنها را به حال خود گذاشت، اين عمل او حتي درباره​ي يهوديان نيز مصداق پيدا کرد، مخصوصاً درباره​ي طايفه​هاي اوس و خزرج. او( با آنها به مسالمت برخورد نمود و به هر شکلي با آنها الفت پيدا کرد و اين در حالي بود که وقتي به آنجا وارد شد، مردم چند گروه بودند: عده​اي از آنها مؤمن بودند که آنها بيشترين افراد را تشکيل مي​دادند و گروهي ديگر بر دين قبلي خودشان باقي مانده بودند و اين افراد کساني بودند که به حال خود گذاشته شده بودند و آنها جنگ نمي​نمودند و با آنها جنگ صورت نگرفت. او( و مؤمنان با قبيله​ي خود و با همپيمانان خود، اهل مسالمت بودند و با آنها جنگ نمي​کردند، تا آنجا که پيامبر( با کساني که با انصار همپيمان بودند نيز همپيمان شد»(
).

[اين مطالب بيان مي​دارد، که خشونت و جنگ فقط در ميدان جنگ مي​باشد و رفتار ما با کافراني که در بين ماه هستند، بايد مسالمت آميز باشد].

مرحله​ي چهارم: شروع نمودن جنگ با تمامي کافران و از هر ديني و اين جنگ با آنها در صورتي انجام نمي​شد که اسلام بياورند و يا ماليات(جزيه) بر خلاف حالت عادي پرداخت نمايند:
اين مرحله بعد از گذشتن چهار ماه بعد از حج تمتعي که در سال نهم هجري انجام شد، شروع شد و آن بعد از آن بود که پيمانهاي موقتي که بسته شده بود، به پايان رسيد و رسول الله( به آن پيمانها وفادار مانده بود. در اينجا بود که حکم جهاد محکم شد و الله تعالي دربار​ه​ي آن مي​فرمايد: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [التوبة: 5] (وقتي ماه​هاي حرام تمام شد، مشرکان را در هر جايي که آنها را يافتيد، بکشيد و آنها را بگيريد و به بند بکشيد و در هر کمين​گاهي در [انتظار] آنها بنشينيد و اگر توبه نمودند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه را براي آنها باز بگذاريد. همانا الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​باشد).
 همچنين مي​فرمايد: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( [التوبة: 29] (با کساني که از اهل کتاب مي​باشند و  به الله [تعالي] و آخرت ايمان نمي​آورند و آنچه را که الله [متعال] و فرستاده​اش حرام نموده​اند را حرام نمي​دانند و به دين حق التزام پيدا نمي​کنند، بجنگيد تا آن که جزيه بدهند و آنها کوچک شمرده شوند).
امام ابن قيم رحمه الله گفته است: «حکم کافران بعد از نزول سوره​ي توبه به سه قسمت تقسيم شد: کساني که با او مي​جنگيدند، کساني که با آنها عهد و پيمان وجود داشت و اهل ذمه. سپس زمان اهل عهد و پيمان و کساني که با اسلام صلح نموده بودند، به پايان رسيد و کافراني که وجود داشتند، به دو قسمت تقسيم شدند: کافران حربي و اهل ذمه»(
).

آيا اين مرحله مراحل قبل از آن را منسوخ مي​کند؟
مي​گوييم: براي کسي که داراي توان باشد، ناسخ کننده​ي قسمتهاي قبل مي​باشد، ولي براي ديگران ناسخ کننده نمي​باشد. کسي که داراي قدرت، ثبات، دولت و حالي که دولت رسول الله( آن را دارا بود، باشد، مراحل قبل در حق او منسوخ شده مي​باشد و براي او جايز نمي​باشد که آن گونه عمل نمايد. ولي کسي که در ضعف و ذلت مي​باشد و حتي داراي دولتي نمي​باشد، مراحل قبل در حق او منسوخ شده نمي​باشد، بلک بايد با توجه به شرايط محيطي که در آن زندگي مي​کند، عمل نمايد و همان کاري را انجام دهد که مسلمانان در اول امر انجام دادند. [نکته قابل توجه غزوه​ي احزاب است که مسلمانان در آن چون داراي قدرت نبودند، از جنگ نمودن خودداري کردند، ولي رو به سياست آوردند و بين مشرکان و يهوديان مدينه که در حال متحد شدن بودند، اختلاف ايجاد کردند].
شيخ الإسلام ابن تيميه گفته است: «... اگر شخصي از مؤمنان در سرزمين يا در زماني ضعيف بود، به آيه​ي صبر عمل نمايد و [از مردم] درگذرد و کساني که الله [تعالي] و فرستاده​اش را آزار مي​دهند و از اهل کتاب و مشرکان مي​باشند، را عفو نمايند. ولي کساني که قدرت دارند بايد به آيه​ي جنگ با امامان کفر که به دين طعنه وارد مي​کنند، عمل نمايند و همچنين به آيه​اي که در آن امر شده است که با اهل کتاب جنگ نماييد تا آن که جزيه دهند و کوچک شوند، نيز بايد عمل نمايند»(
).

فصل پنجم: هدفهاي جهاد و نهايت آن (
)
جهاد بيهوده در دين قرار نگرفته است و براي انجام گرفتن اهداف شخصي يا منفعت مادي يا اهداف سياسي يا براي زياد شدن نفوذ و وسعت يافتن کشور اسلامي بر روي نقشه نمي​باشد و همچنين براي هلاک کردن جانها و ريختن خونها و تسلط بر مردم و برده کردن آنها نيز نمي​باشد. آن فقط براي اهداف بزرگ و نهايت​هاي شريف در دين قرار داده شده است. ما در اينجا بعد از بيان هدف اساسي آن، مهمترينِ اين موارد را بازگو مي​کنيم:

أما هدف اسا​​سي آن: آن مردم را بنده​ي الله يکتا کردن و اعتلاي کلمه​ي الله تعالي بر روي زمين و چيره کردن دين او بر تمامي دين​ها مي​باشد، هر چند اگر مشرکان از اين امر کراهت داشته باشند.
الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ( [البقرة: 193] (و با آنها بجنگيد تا آن که فتنه​اي باقي نماند و دين براي الله باشد و اگر [ظلم خودشان] را به انتها رساندند، دشمنيي وجود ندارد، مگر با ظالمان). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( [الأنفال: 39] (و با آنها بجنگيد تا آن که فتنه​اي باقي نماند و تمامي دين براي الله شود و اگر [ظلم خودشان] را به انتها رساندند، الله [تعالي] به آنچه انجام مي​دهند، بيناست). همچنين الله سبحانه 
مي​فرمايد: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [التوبة: 33 و الصف: 9] (او رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده است تا آن را بر تمامي دين​ها چيره گرداند، حتي اگر مشرکان [از اين امر] کراهت داشته باشند). پيامبر( نيز فرموده است: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (کسي که براي اين بجنگد که سخن الله [تعالي] بالاتر است، [جهاد او] در راه الله تعالي مي​باشد [و اگر براي انتقام و يا از روي تعصب بجنگد، جهاد او در راه الله تعالي نمي​باشد]). مسلم.

قسمتي از هدفهاي جهاد:

1-  رد درازدستي متجاوزان از مسلمانان، الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( [البقرة: 190] (و در راه الله با کساني که با شما مي​جنگند، بجنگيد و از حد و حدود تجاوز نکنيد! که الله متجاوزان را دوست نمي​دارد). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [التوبة: 13] (پس چرا با قومي نمي​جنکيد که پيمانهاي خودشان را شکستند و همت گماردند تا رسول را اخراج نمايند و اين در حالي است که اول آنها شروع [به جنگ] نمودند. آيا از ابهت و عظمت آنها مي​ترسيد، ولي اگر از مؤمنان باشيد اين الله [تعالي] است که سزاوارتر مي​باشد تا از او ترس از ابهت و عظمت داشته باشيد).

2-  از بين بردن فتنه در بين مردم؛ تا آن که دلايل توحيد را بدون که اين که بازدارنده​اي داشته باشند، بشنوند و ببينند که نظام اسلامي فراگير است و آنچه در آن از عدل و اصلاح بشر وجود دارد را بشنوند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ( (و با آنها بجنگيد تا فتنه​اي باقي نماند) و فتنه داراي انواعي مي​باشد:
1- آنچه کافران انجام مي​دهند و شامل عذاب دادن مؤمنان ضعيف و سخت گيري بر آنان مي​باشد، تا آن که آنان را از دينشان بازگردانند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ...( [النساء: 75] (و شما را چه شده است که در راه الله نمي​جنگيد؟ مستضعفاني از مردان، زنان و کودکان وجود دارند که مي​گويند: پروردگار ما! ما را از سرزميني که اهل آن ظالم مي​باشند، خارج نما! ...)، از اين موارد همچنين آزاد کردن اسيران مسلمان است تا آن که کافران آنها را به فتنه نياندازند.
2- از بين بردن نظامهاي شرکي و آنچه از فساد که در حالتهاي مختلف زندگي ايجاد مي​کنند. زيرا در اين چنين نظامهايي مسلمان در دينش دچار فتنه مي​شود. يکي از پيشينيان اين سخن الله تعالي را تفسيري بر اين موضوع آورده است: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ( (و با آنها بجنگيد تا فتنه​اي باقي نماند) گفته​اند: اين شامل فتنه و شرک و به مانند آن است. به همين دليل است که اهل ذمه​اي که جزيه مي​دهند، از آشکار کردن دينشان و انجام ربا، زنا و ناسزاگويي منع مي​شوند، زيرا در چنين مواردي مسلمان براي دينش به فتنه مي​افتد.
3- فتنه​ي کافران براي خودشان و آن هنگامي است که مردم و کساني که تحت ولايت آنها مي​باشند را از شنيدن حق باز مي​دارند و ديواري قوي جلوي دين الله تعالي مي​کشند تا مردم به آن داخل نشوند. در چنين حالتي است که با آنها جنگ واجب مي​شود تا مجالي براي دين الله تعالي درست شود و مردم آن را ديده و بشنوند و حجت براي آنها تمام شود و در نتيجه​ي آن مردم به دين اسلام وارد شوند و اين وقتي است که دولت کفر بر مردم غلبه مي​يابد و در برابر آنها، از ترس آن که وارد اسلام شوند، ديوار و سدي درست مي​کنند.
3-  حمايت از دولت اسلامي در برابر شرّ کافران: الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ...( (و در راه الله با کساني بجنگيد که با شما وارد جنگ شده​اند ...). به همين دليل است که در اسلام نگهباني از مرزها براي حمايت دولت اسلامي در برابر فرصت طلبان قرار داده شده است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [آل عمران: 200] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! صبر نماييد و بر صبر خودتان بيافزاييد و نگهباني دهيد و از الله تقوا پيشه کنيد، باشد که رستگار گرديد).
4-  ادب کردن آشوب طلبان و کساني که پيمانها را مي​شکنند و براي ضربه وارد کردن بر اسلام و اهل آن به دنبال فرصت مي​باشند: الله تعالى در حق کساني که عهد و پيمانها را مي​شکنند، مي​فرمايد: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ( [التوبة: 12 - 13] (و اگر پيمانهايشان را بعد از بستن آن شکستند و به دين شما طعنه وارد کردند، با آنها که امامان کفر مي​باشند، بجنگيد، براي آنها [ديگر] پيماني وجود ندارد، باشد که [اين عمل خود را] به پايان برسانند * پس چرا با قومي نمي​جنگيد که پيمانهايشان را شکستند و همت گماردند تا رسول را اخراج نمايند؟). اين براي کسي که بين او و مسلمانان پيماني وجود دارد و مسلمانان از شرّ و جنگيدن او ترس دارند نيز مصداق پيدا مي​کند. در اين حالت است که پيمان او به وي برگردانده مي​شود و از حقيقت امر پرده برداشته مي​شود و سپس با او جنگ صورت مي​گيرد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ( [الأنفال: 58] (و اگر از قومي ترسيدي که خيانت نمايند، به مانند آنها، پيمان آنها را به خودشان برگردان! [زيرا] الله [تعالي] خيانت پيشه​گان را دوست نمي​دارد). اين چنين است وضغ ستمگراني که مسلمان مي​باشند و آنها از روي تأويل با امام عادل مي​جنگند، پس بايد با آنها جنگيد تا جمع آنها متلاشي شود: (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ( [الحجرات: 9] (و اگر يکي از آن دو [گروهِ مؤمن که با گروه ديگر مي​جنگيد] به آن گروه ديگر ستم نمود، پس با آن گروه که ستم نموده​ است بجنگيد تا به [اجراي درست] امر الله [تعالي] بازگردند). همچنين گروهي که بر ترک نمودن واجبي يا انجام فعل حرامي در کنار يکديگر جمع شدند و با يکديگر سعي در پايمال کردنِ آن حکم داشتند، نيز از گروه ستمگران هستند و با آنا جنگ صورت مي​گيرد تا آن که به راه مستقيم بازگردند. حالت شديدتر از آن مرتدان مي​باشند، بايد به آنها جنگيد تا دوباره اسلام بياورند يا هلاک گردند، اين همان کاري است که ابوبکر صديق( با مرتدان انجام داد.
5-  دفع نمودن ظلم، دفاع از جانها، نواميس، محلهاي سکونت و اموال: الله تعالي مي​فرمايد: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ( [الحج: 39 - 40] (اجازه داده شد تا افرادي بجنگند و اين براي آن است که مورد ظلم واقع شدند و الله [متعال] بر ياري دادن و پيروز کردن آنها بسيار توانا است * کساني که به ناحق از سرزمين​نشان اخراج شدند، و اين فقط به خاطر آن بود که مي​گفتند: پروردگار ما الله است).
6-  ترساندن کافران و خوار و ذليل کردن آنها و به خشم آوردن آنها: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ( [الأنفال: 60] (و تا آنجا که توانايي داريد، از قدرت و سواري​هاي جنگي براي آنها مهيا سازيد! تا توسط آن دشمن الله [تعالي] و دشمن خودتان را بترسانيد)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ( [التوبة: 14] (با آنها بجنگيد [که در نتيجه​ي آن] الله [متعال] با دستان شما آنان را عذاب مي​دهد و آنان را خوار نموده و شما را بر آنها پيروز مي​گرداند و سينه​هاي قوم مؤمنان را [توسط آن] شفا مي​دهد)، همچنين مي​فرمايد: (ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ( [الأنفال: 18] (اين گونه است و الله [تعالي] حيله​ي کافران را بي​اثر مي​نمايد). همچنين رسول الله( فرموده است: «خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله يخيفهم ويخيفونه» (بهترينِ مردم در فتنه​ مردي است که با مالش به گوشه​اي مي​رود و پروردگارش را عبادت مي​کند و حق او را ادا مي​نمايد و همچنين مردي که در راه الله سر اسبش را مي​گيرد و آنها را مي​ترساند و آنها نيز او را مي​ترسانند) مسند أحمد.

ابن قيم رحمه الله گفته است: «... نزد الله تعالي هيچ چيز دوست داشتني​تر از اين نيست که ياورش از دشمن وي خشمگين شود و او را براي وي به خشم آورد. الله سبحانه در قسمتهايي از کتابش به اين عبوديت اشاره نموده است، يکي از آنها اين مي​باشد که مي​فرمايد: (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً( [النساء: 100] (و کسي که در راه الله هجرت نمايد، بر روي زمين اقامتگهايي بسيار و گشايش [در مال و دنيا] مي​يابد) مهاجري که براي عبادت الله تعالي هجرت نمايد، مراغم (خشمگين شونده، جدا شده) ناميده شده است و چنين شخصي کسي است که توسط هجرت خود دشمن الله تعالي و دشمن خودش را خشمگين مي​کند و اين در حالي است که الله تعالي دوست دارد تا ياور او دشمنش را به خشم بياورد و او را خشمگين نمايد. همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ( [التوبه: 120) (اين براي آن است که در راه الله [تعالي] تشنگي، سختي و گرسنگي به آنها نمي​رسد و گامي به جلو بر نمي​دارند که توسط آن کافران خشمگين شوند [مگر آن که عمل صالحي براي آنها نوشته مي​شود]). همچنين الله تعالي رسول الله( و تبعيت کنندگان از وي را اين گونه توصيف مي​فرمايد: (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ( [الفتح: 29] (و اما توصيف آنها در انجيل به مانند کشتزاري است که جوانه​هاي آن بيرون آمده​اند و آنها را نيرو داده و محکم نموده است تا آن که بر روي ساقه​هاي خود راست ايستاده باشند و توسط آن کشاورزان به شگفت مي​آيند [و از اين رشد و نمو مؤمنان] کافران به خشم بيايند)»(
).

اين بعضي از اهدافي است که براي به وقوع پيوستن آنها، جهاد در دين قرار داده شده است. اما نهايتي که براي جهاد مي​باشد، اين است: اسلام آوردن تمامي اهل زمين و گردن نهادن آنها به عقيده​ي اسلامي جداي از اهل کتاب و آتش​پرستان. اما اگر آنان (
) جزيه بدهند و به احکام اسلام التزام داشته باشند و در حالت ذلت و کوچکي قرار بگيرند، مسلمانان از جنگ با آنها دست مي​کشند و اين چنين است که کلمه​ي الله در بالاترين جا قرار مي​گيرد و دين الله برترين چيز مي​شود.
به همراه اين مطلب ما مي​گوييم: جهاد توقف نمي​يابد، زيرا درگيري بين حق و باطل تا زماني که آن دو بر روي زمين يافت شوند، ادامه مي​يابد. پيامبر( فرموده است: «لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» (دائماً گروهي از مسلمانان از روي حق جنگ مي​کنند و بر دشمنشان چيره مي​شوند و اين تا روز قيامت ادامه دارد) متفق عليه همچنين امام بخاري(بخارايي) در صحيحش آورده است: «باب الجهاد ماض مع البر والفاجر» زيرا پيامبر( فرموده است: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمنغم
» (بر روي پيشاني اسب تا روزقيامت برکت وجود دارد و[اين برکت] اجر و غنيمت مي​باشد). حافظ گفته است: «در قبل امام احمد به آن استدلال نموده است، زيرا در آن بيان شده است که بر پيشاني اسبان تا روز قيامت خير وجود دارد و آن خير را به اجر بردن و غنيمت کسب کردن تفسير نموده است. همراه شدنِ غنميت با اجر، مي​رساند که فقط اين استفاده از اسبها در جهاد مي​باشد و آن را مقيد به وجود امام عادل ننموده است»(
).

فصل ششم: ترساندن کسي که جهاد را ترک کند و بيان عواقب آن.
ترك جهاد در حالي که قدرت براي آن وجود دارد، از گناهان کبيره است و بين علماء اختلاف نظري وجود ندارد که اگر گروهي از جهاد با کافران يا اجباري کردن جزيه خودداري کردند، بايد بر عليه آنان جهاد نمود تا آن که به راه درست بازگردند و خود را ملزم به اجراي اين واجب محکم نمايند که براي اثبات آن در قرآن و سنت و اجماع حکم وجود دارد.
شيخ الإسلام ابن تيميه گفته است: «هرگاه گروهي از بعضي از نمازهاي واجب يا روزه ... يا ملتزم بودن به جهاد يا گرفتن جزيه از اهل کتاب و ديگر واجبات و حرامهاي دين خودداري نمودند. عذري براي آنها در انکار کردن و ترک آنها وجود ندارد و کسي که واجب بودن آنها را انکار نمايد، کافر مي​شود و بر عليه گروهي که خودداري نموده​اند، جنگ صورت مي​گيرد، حتي اگر به حکم آن اقرار کنند. در اين​باره حتي در يکي از علماء اختلاف نظري نمي​شناسم [و اين امر اجماع مي​باشد] ...)(
).

عبارات آشکار بسياري وجود دارد که از ترک نمودن جهاد، بر حذر مي​دارد و عواقب ترک آن را بيان مي​دارد و خودداري نمايندگان از آن را به زشت​ترين اوصاف، توصيف مي​نمايد، بعضي از آنها عبارتند از:
1-  ترك جهاد سبب هلاكت در دنيا و آخرت مي​شود. هلاکت در دنيا شامل ذلت، بردگي و تسلط يافتن کافران است و هلاکت در آخرت نيز معلوم مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( [البقرة: 195] (و در راه الله انفاق کنيد و به دست خودتان، خود را به هلاکت نياندازيد و نيکي نماييد که الله [تعالي] نيکي کنندگان را دوست مي​دارد)، اسلم بن عمران گفته است: در جنگ قسطنطينيه مردي از مهاجرين به صف دشمن زد تا آن را شکافت و ابو ايوب انصاري همراه ما بود، مردم گفتند: با دست خودش، خود را به هلاکت انداخت. ابوايوب گفت: ما به اين آيه آگاه​تر مي​باشيم و آن فقط درباره​ي ما آمده است، ما صحابه​ي رسول الله( بوديم و همراه او جنگهايي را تجربه نموديم  او را ياري داديم. وقتي اسلام گسترش يافت و ما که گروه انصار بوديم، خودمان را نجات يافته ديديم و گفتيم: الله تعالي ما را صحابه​ي پيامبرش( قرار داد و او را ياري داد تا آن که اسلام گسترش يافت و اهل آن زياد شدند و ما آن را بر خانواده، اموال و فرزندان خود برتري داده بوديم، [گفتيم:] حالا جنگ را کنار مي​گذاريم و به نزد خانواده و فرزندان خود مي​رويم و در بين آنها زندگي مي​کنيم. در اينجا بود که اين آيه براي ما نازل شد: (وَأَنْفِقُوا ...( و منظور از هلاکت در آن، همان باقي ماندن در بين خانواده و اموال و ترک جهاد مي​باشد(
).

2-  ترك جهاد سبب عذاب الله تعالي و سخت گرفتن او مي​شود: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [التوبة: 39] (اگر براي جهاد بيرون نرويد، شما را با عذاب دردناکي عذاب مي​نمايد و قوم ديگري را جانشين شما مي​کند و نمي​توانيد ذره​اي به او ضرر برسانيد و الله بر هر چيزي تواناست).
3-  ترك جهاد و شاد شدن از باز ايستادن از آن از صفات منافقين مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ( [التوبة: 44 - 45] (کساني که به الله و آخرت ايمان دارند از تو براي آن که با مالها و جانهايشان جهاد نمايند، اجازه نمي​گيرند و الله به متقيان بسيار آگاه است * فقط کساني از تو اجازه مي​گيرند [که آيا جهاد نمايند يا خير؟] که به الله و آخرت ايمان ندارند و قلبهاي آنها در شک مي​باشد و آنها در شکشان متردد مي​باشند)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [التوبة: 81 - 82] (با خانه نشستگان مي​مانند، همان کساني که از جهاد همراه رسول الله خودداري مي​کنند و از اين عمل خود شاد هستند و [همچنين] کراهت دارند که با مالها و جانهايشان در راه الله جهاد نمايند و مي​گويند: در گرما براي جهاد بيرون نرويد! بگو: آتش جهنم داراي گرماي شديدتري مي​باشد، البته اگر آنها فهم داشته باشند * براي آنچه انجام داده​اند، بايد کمتر بخندند و بيشتر گريه کنند). [همچنين پيامبر( فرموده است: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»
 (کسي که بميرد و جهاد نکرده باشد و يا خودش را به جهاد تحريک ننموده باشد، بر شعبه​اي از شعب نفاق مرده است).]
4-  ترك جهاد سبب ايجاد فساد در بين اهل زمين مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( [البقرة: 251] (اگر الله [تعالي] توسط بعضي از مردم بعضي ديگر را دفع نمي​نمود، زمين فساد پيدا مي​کرد، ولي الله [متعال] داراي بخششي بر جهانيان است)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا( [الحج: 40] (و اگر الله [تعالي] بعضي از مردم را با بعضي ديگر دفع ننمايد، صومعه​ها، کليساها، کنيسه​ها و مسجدهايي که در آنها نام الله [تعالي] بسيار ياد مي​شود، ويران مي​شدند).
5-  ترك جهاد باعث از بين رفتن مصالح بزرگ و فضايل زيادي مي​شود که بعضي از آنها عبارتند از: اجر، ثواب، شهادت، غنيمت، تربيت، دفع شرّ کافران و ذليل کردن آنها و همچنين بالا بردن منزلت مسلمانان و عزت آنها.
6-  ترك جهاد باعث وارد شدن عقوبت نزديک بر ترک کنندگان آن مي​شود. همان گونه که الله تعالي ماجراي بني إسرائيل را وقتي که موسى( از آنان خواست تا وارد سرزمين مقدس شوند، بيان مي​فرمايد: (يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ( (اي موسي! ما هرگز داخل آن نمي​شويم، تا زماني که آن [زورگويان] در آن مي​باشند. پس تو و پروردگارت برويد و جنگ نماييد! در حالي که ما اينجا از نشستگان مي​باشيم). موسي( گفت: (رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ( (پروردگارم! من تنها مالک خودم و برادرم مي​باشم، پس بين ما و قوم فاسقان جدايي بيانداز!). الله تعالي فرمود: (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ( [المائدة: 24 - 26] (در نتيجه​ي آن، ورود به آن [سرزمين] براي آنها چهل سال حرام شد و در بيابان سرگردان خواهند ماند، پس براي قوم فاسقان غمگين مباش!). اصحاب رسول الله( از اين ماجرا به خوبي درس گرفتند و وقتي که رسول الله در جنگ بدر با آنها مشورت نمود، مقداد( به او گفت: اي رسول الله! ما سخني را به تو نمي​گوييم که بني اسرائيل آن را به موسي( گفتند و آن اين بود: «تو و پروردگارت برويد و جنگ نماييد و ما اينجا از نشستگان مي​باشيم» پس فرما بده و ما همراه تو از جهادکنندگان مي​باشيم(
).
همچنين رسول الله( فرموده است: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم»(
) (اگر مردم براي دينار و درهم بخيل شوند و آن را انفاق ننمايند و به روش عينه خريد و فروش نمايند و به دنبال [شلاقهايي که مثل] دم گاو مي​باشد، بروند و جهاد در راه الله را ترک نمايند، الله [تعالي] بلايي را بر آنان نازل مي​نمايد که آن را از آنان بر نمي​دارد، مگر آن که به دينشان بازگردند).
7-  ترك جهاد سبب ذلت و خواري مي​شود. الله تعالي مي​فرمايد: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( [التوبة: 39] (اگر براي جهاد بيرون نرويد، شما را به عذاب دردناکي گرفتار مي​نمايد و قومي ديگر را جانشين شما مي​نمايد و ذره​اي به او ضرر نمي​رسانيد و الله بر هر چيزي تواناست)، قرطبي گفته است: «عذاب دردناک در دنيا همان تسلط دشمنان است و در آخرت آتش جهنم مي​باشد». پيامبر( فرموده است: «لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة، ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله، وترجعوا إلى ما كنتم عليه»(
) (اگر جهاد را ترک کنيد و [شلاقهايي که به مانند] دم گاو مي​باشد را برداريد و به طريق عينه خريد و فروش کنيد، الله [تعالي] ذلتي را در گردن شما قرار مي​دهد و آن را از شما دور نمي​کند، مگر آن که به سوي الله توبه نماييد و به آن چيزي که قبل از آن بوديم بازگرديد).
اين بعضي از عقوبت​هايي است که براي ترک جهاد وجود دارد و بيان داشتن همگي آنها بسيار طولاني مي​شود. يا الله! جهاد را برپا دار! اهل انحراف و فساد را ويران نما! و رحمتت را بر بندگانت بگستران!
فصل هفتم: ميوه​هاي جهاد و فايده​هاي آن
براي جهاد فوايد بزرگ و نتيجه​هاي زيبا و مصلحت​هاي بسياري مي​باشد که آنها براي امت و بلکه براي تمامي جهانيان ايجاد مي​گردند. به طور مثال بعضي از آنها را يادآور مي​شويم:

1-  آشکار شدن منافقين، آنان در حالت راحتي از ديگران جدا نمي​شوند، ولي وقتي سختي و مشکلات واقع مي​شوند، آنان به مؤمنان شناسانده مي​شوند و آشکار مي​گردند. الله تعالي مي​فرمايد: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ( [آل عمران: 179] (الله [تعالي] شما مؤمنان را بر آن چيزي که هستيد رها نمي​نمايد، [بلکه شما را مورد آزمايش قرار مي​دهد] تا شخص خبيث را از شخص پاک جدا نمايد و الله [تعالي] شما را از غيب مطلع نمي​نمايد). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ( [آل عمران: 142] (آيا پنداشتيد که داخل بهشت مي​شويد و الله [تعالي] کساني از شما که جهاد مي​نمايند و صبرکنندگان را مشخص نمي​دارد)، درباره​ي آنها در واقعه​ي بدر مي​فرمايد: (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ( [الأنفال: 49] (هنگامي که منافقان و کساني که در قلبهايشان مرض وجود دارند، مي​گويند: دين آنها، آنان را فريب داده است)، درباره​ي آنها در غزوه​ي احزاب مي​فرمايد: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا( [الأحزاب: 12] (و هنگامي که منافقان و کساني که در قلبهاي آنان مرض وجود دارد، مي​گويند: الله و فرستاده​اش به ما وعده​اي نداده​اند، مگر آن که آن [وعده] فريب مي​باشد)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ( [محمد: 20] (وقتي سوره​ي محکمي نازل مي​شود که در آن جنگ ياد شده است، کساني که در قلبهايشان مرض وجود دارد را در حالي مي​بيني که به مانند کسي که بيهوشي مرگ به او رسيده است، به تو مي​نگرند).
2-  پاک کردن مؤمنان از گناهان، الله تعالي 
مي​فرمايد: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ( [آل عمران: 140 - 141] (و اين روزگاري است که بين مردم دست به دست مي​کنيم، تا اين که الله [تعالي] کساني را که ايمان آورده​اند مشخص نمايد و از بين شما شاهداني برگزيند و الله ستمگران را دوست نمي​دارد * و تا اين که کساني ايمان آورده​اند را پاک گرداند و کافران را نابود نمايد).
3-  گرفتن شاهداني از بين آنها، همان طور که از آيه​ي قبل معلوم شد.
4-  از بين بردن کافران، همان طور که از آيه​ي قبل معلوم شد.
5-  تربيت دادن مؤمنان بر صبر، ثابت قدم بودن، اطاعت و بخشش جان و ايثار نمودن، الله تعالي مي​فرمايد: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ( [آل عمران: 142] (آيا پنداشتيد که داخل بهشت مي​شويد و الله [تعالي] افرادي از شما را که جهاد نمودند مشخص نگرداند و صبرکنندگان را [نيز] مشخص نکند).
6-  داخل شدن مردم در دين الله تعالى، بسياري از مردم در حالي که حق داراي حامي قوي نباشد و مشکلي براي چنين افرادي پيش نياورد، به آن گردن نمي​نهند و عموم آفريدگان از ضعف و ضعيف فرار مي​کنند. الله تعالي مي​فرمايد: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ( [الحديد: 25] (همانا رسولان خود را با روشني​ها فرستاديم و به همراه آنان کتاب و ميزان نازل نموديم تا بين مردم عدالت برقرار کنند. [همچنين] آهن را فرو فرستاديم که در آن جنگي سخت و منافعي براي انسانها وجود دارد تا آن که الله [تعالي] کسي که او و رسولانش را ياري مي​دهد، در غيب مشخص گرداند. همانا الله قوي [و] بسيار باعزت مي​باشد).
ابن كثير گفته است: «از آهن براي بازگرداندن کسي که از حق نافرماني مي​کند، استفاده مي​کنيم و اين بعد از آن است که براي چنين شخصي حجت تمام مي​شود. به همين دليل وقتي رسول الله( براي نبوت در مکه مبعوث گشت، سيزده سال بر وي سوره​هاي مکي وحي شد که تمامي آنها بحث با مشرکان و بيان و آشکار نمودن توحيد بود و همراه روشنگري و دليل آوردن، آمده بودند. وقتي حجت بر مخالفان تمام شد، الله تعالي هجرت را در دين قرار داد و به آنها امر نمود تا با شمشيرهايشان و زدن گردن​ها با کساني که با قرآن مخالفت مي​ورزند و آن را تکذيب مي​کنند و با آن عناد مي​ورزند، جهاد نمايند»(
).

دعوت رسول الله( بزرگترين شاهد بر اين امر مي​باشد و وقتي مؤمنان در مدينه قدرت يافتند، آن را بر روي زمين گسترش دادند و مکه را فتح کردند و در نتيجه​ي آن اعراب اسلام آوردند و به آن اقرار نمودند.
7-  محو شدن فساد بر روي زمين، اگر مسلمانان با مفسدان جهاد نکنند. مناره​ي فاسدان بالاتر مي​رود و منزلت آنها قدرت مي​گيرد و اين سنتي است که هميشه وجود داشته است. الله تعالي درباره​ي آن مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( [البقرة: 251] (و اگر الله [متعال] بعضي [از مردم] را با بعضي ديگر دفع 
نمي​نمود، زمين فاسد مي​گشت، ولي الله [تعالي] داراي بخششي بر جهانيان مي​باشد)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( [الحج: 40] (و اگر الله [تعالي] بعضي از مردم را با بعضي ديگر دفع ننمايد، صومعه​ها، کليساها، کنيسه​ها و مسجدهايي که در آنها نام الله [تعالي] بسيار ياد مي​شود، ويران مي​شدند).
ابن زيد گفته است: «لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض: به معناي آن است، اگر جنگ و جهاد وجود نداشت»(
). مقاتل نيز گفته است: «اگر الله تعالي مشرکان را با مسلمانان دفع نمي​نمود، مشرکان بر روي زمين غالب مي​شدند و مسلمانان را مي​کشتند و مساجد را خراب مي​کردند»(
). الله سبحانه مي​فرمايد: (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً( [التوبة: 8] (چگونه [عهد و پيماني مي​تواند با آنها وجود داشته باشد، در حالي که] اگر بر شما چيره شوند، درباره​ي شما هيچ حق خويشاوندي و پيماني را رعايت نمي​کنند؟)، همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ( [البقرة: 120] (يهوديان و مسيحيان هرگز از تو راضي نمي​شوند، مگر آن که از ملت آنها تبعيت نمايي).
8-  صادقانه بودن دعوتي که در اسلام وجود دارد، براي مردم آشکار مي​شود. اين خود داراي وجوهي مي​باشد:
1- مردم دعوتگران به سوي الله تعالي را در حالتي مي​بينند که براي انجام کارشان هر چيزي را مي​بخشند و همچنين در کار خود طمع دنيوي ندارند. در نتيجه چنين مشاهده​اي درباره​ي آنها و آنچه به آن دعوت مي​دهند، تفکر مي​نمايند.
2- مردم مبادي و شکل آن دعوت را در بين اهل آن بدون فريب​کاري و پنهان​کاري مي​يابند. به همين دليل بود که رسول( و صحابه( هجرت نمودند، تا انجام امر الله تعالي را کامل نمايند و به تمامي آنچه امر شده​اند، عمل نمايند. اگر انجام شعائر اسلام به صورت پنهاني بري اداي حق الله تعالي کافي بود، پس چرا کساني که از هجرت کوتاهي نمودند و در بين مشرکان باقي ماندند، گناهکار خطاب شده​اند: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ...( [النساء: 97 - 99] (کساني که ملائک جان آنها را مي​گيرند، در حالي که به خودشان ظلم نمود​اند. [ملائک به آنان] مي​گويند: «کجا بوديد؟» مي​گويند: ما ضعيف نگاه داشته شدگاني بر روي زمين بوديم. [ملائک] مي​گويند: «آيا زمين الله [تعالي] وسيع نبود تا در آن هجرت نماييد؟» جايگاه چنين افرادي جهنم است و بد بازگشتگاهي مي​باشد * مگر ضعيف نگاه داشته شدگاني که ...).
3- آنچه از سبب​هاي ياري شدن و پيروزي که الله تعالي براي مجاهدان قرار مي​دهد و به ظاهر مادي هستند و وجود چنين ياري شدني، سبب مي​شود تا مردم اين دعوت را تصديق نمايند. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا( [الأحزاب: 9] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! نعمت الله [تعالي] بر خودتان را ياد کنيد و آن وقتي بود که لشگريان [براي جنگِ با شما] آمدند و در پس آن، بر آنها بادي فرستاديم و [همچنين] سربازاني که آنه را نمي​بينيد). اين ماجرا در غزوه​ي احزاب اتفاق افتاد و به مانند آن در غزوه​ي بدر و ديگر ميدانها نيز پيش آمد...
9-  آن سببي بر پيوند دادن مسلمانان و الفت ايجاد شدن در بين آنها و کم شدنِ اختلاف آنها مي​باشد، اين وقتي اتفاق مي​افتد که براي دفع کردن دشمن و نشر دادن دينشان و دعوت به سوي الله تعالي، در کنار يکديگر جمع مي​شوند. الله تعالي مي​فرمايد: (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال: 62 - 63] (او کسي است که با ياري دادنش و مؤمنان به تو کمک کرد *و بين قلبهاي آنان الفت ايجاد نمود، اگر تمامي آنچه بر روي زمين است را خرج مي​کردي نمي​توانستي بين قلبهاي آنان الفت ايجاد نمايي، ولي اين الله [تعالي] مي​باشد که بين آنها الفت ايجاد نموده است. همانا او بسيار با عزت و بسيار با حکمت مي​باشد)، همچنين مي​فرمايد: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ( [الأنفال: 46] ( و از الله و فرستاده​اش اطاعت کنيد و با يکديگر اختلاف نورزيد که در نتيجه​ي آن سست مي​شويد و قدرت شما از بين مي​رود. همچنين صبر نماييد که الله همراه صبرکنندگان است)، همچنين مي​فرمايد: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [الأنفال: 1] (از تو درباره​ي انفال مي​پرسند، بگو: انفال براي الله و رسول مي​باشد، پس اگر از مؤمنان مي​باشيد از الله [تعالي] تقوا پيشه کنيد و بين خودتان صلح و صفا برقرار کنيد!).
10- آن سبب هدايت شدن مي​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا( [العنكبوت: 69] (کساني که در راه ما جهاد مي​کنند، آنها را به راه​هايمان [مثل نماز، زکات و ديگر اموري ديني] هدايت مي​نماييم)، سفيان بن عينيه به ابن مبارك گفته است: «اگر در بين مردم اختلاف نظر پيدا کردي بر توست که به سراغ مجاهدان و کساني که در مرزها هستند، بروي، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (لَنَهْدِيَنَّهُمْ( (آنان را هدايت مي​کنيم)»(
). ابن جرير گفته است: (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا( (آنان را به راه​هايمان هدايت مي​کنيم) به معناي آن است که آنها را به راه​هاي مستقيم بودن مي​رسانيم و اين همان رسيدن به دين الله تعالي است که همان اسلامي مي​باشد که الله متعال محمد( را بر آن مبعوث نموده است»(
).
11- آن سبب تمسک جستن مسلمانان به دينشان و تشويق آنها به محافظت از آن مي​شود، زيرا آنان در راه جهاد، گِران و ارزان را مي​بخشند و براي آنها امکان ندارد که در آن کوتاهي کنند و يا سستي ورزند. سيد قطب گفته است: «گريزي نيست که جانها بايد با بلايا و امتحان شدن در ميدان حقي که ترس در آن وجود دارد، تربيت يابند... تا مؤمنان تکاليفي که در اين عقيده وجود دارد را ادا کنند و تا آنجا که توان آن را دارا مي​باشند در اين راه تکاليف خود را به گردن نهند. عقايد ضعيفي که اصحاب خود را بر آن نمي​دارد تا تکاليف آن را انجام دهند، ولي وقتي گرفتار مصيبت مي​شوند، در انجام تکاليف قوي مي​گردند. تکليف در اينجا چيز با ارزشي است که باعث قدرت يافتن عقيده در جان اهل آن مي​باشد و اين قبل از آن است که در جان ديگران قوي شود»(
).

فصل هشتم: عوامل پيروزي و ياري شدن(
)
براي ياري شدن و پيروزي سبب​هاي بسياري وجود دارد که عبارات آشکار زيادي از قرآن و سنت براي آن وجود دارد. قسمتي از آنها که در قرآن آمده است به شرح ذيل مي​باشد:

اول: ايمان وتقوا، الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا( [الحج: 38] (الله [متعال] از کساني که ايمان آورده​اند، دفاع مي​نمايد). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ( [غافر: 51] (همانا ما فرستادگان خودمان و کساني را که ايمان آورده​اند در زندگي دنيوي و روزي که شاهدان بر مي​خيزند، ياري مي​نماييم)، همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ( [الروم: 47] (همانا قبل از تو رسولاني را به سوي قومشان فرستاديم و آنان با روشني​ها به نزد آنها رفتند و ما نيز از کساني که مرتکب جرم مي​شدند [و آنها را تکذيب مي​کردند و آزار مي​دادند] انتقام گرفتيم و حقي بر ما وجود دارد که همان ياري دادن مؤمنان است)، الله سبحانه مي​فرمايد: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...( [النور: 55] (الله [تعالي] به کساني از شما که ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند، وعده داده است که آنان را جانشيناني بر روي زمين قرار مي​دهد، همان گونه که کساني که قبل از شما بودند را جانشيناني قرار داد)، آيات دليلي بر اين امر مي​باشند که ايمان عاملي مهم براي ياري شدن و پيروز گرديدن بر دشمناني که تعداد آنها بسيار زياد است، مي​باشد.
اما تقوا: الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ( [التوبة: 123] (اي کساني که ايمان آورده​ايد با کافراني که [از لحاظ جغرافيايي] به شما نزديکتر هستند، بجنگيد و آنان در شما تندي ببينند و بدانيد که الله [متعال] همراه متقيان است)، همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [القصص: 83] (آن سرزمين آخرت است که براي کساني آن را قرار داده​ايم که بر روي زمين، خواهان استکبار و فساد نيستند و عاقبت براي متقيان است). همچنين مي​فرمايد: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( [الطلاق: 2] (و کسي که از الله [متعال] تقوا پيشه کند، براي او محل خروجي [از مشکلات] قرار مي​دهد). همچنين الله( مي​فرمايد: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا( [آل عمران: 120] (اگر صبر نماييد و تقوا پيشه کنيد، حيله​ي آنها هيچ ضرري به شما نمي​رساند). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ( [آل عمران: 125] (آري! اگر صبر نماييد و تقوا پيشه کنيد و آنان همينک بر شما بتازند، پروردگار شما، شما را با پنج هزار ملائک نشان​دار ياري مي​دهد) و ديگر آياتي که در اين زمينه وجود دارد.
دوم: آماده سازي، آن آماده سازي اين موارد است:
1- آماده نمودن قدرتي براي حمله.
2- آماده نمودن مال در حد نياز.
3- آماده کردن لشگرياني صالح براي جهاد.
اين موارد در اين سخن الله تعالي وجود دارد: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ( [الأنفال: 60] (و آنچه از قدرت را که توان آن را داريد، براي آنها مهيا سازيد و از اسبان جنگي [و ...] که توسط آن دشمن الله [متعال] و دشمن خودتان و افراد ديگري غير از آنها که شما آنها را نمي​شناسيد و الله [متعال] به آنان آگاه است، را بترسانيد و آنچه در راه الله انفاق مي​کنيد، به سوي شما باز مي​گردد و شما مورد ظلم واقع نمي​شويد).
سوم: ثابت قدم بودن.
چهارم: زياد الله تعالي را ياد نمودن.
پنجم: اطاعت از الله تعالي و اطاعت از 
فرستاده​اش(.
ششم: عدم اختلاف.
هفتم: [که از مهمترين عوامل مي​باشد همان] صبر است.
دليل اين پنج مورد که بيان شد، سخن الله تعالي در اول سوره​ي انفال مي​باشد: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( (از تو درباره​ي انفال مي​پرسند. بگو: انفال براي الله و رسول مي​باشد. پس از الله [متعال] تقوا پيشه کنيد و بين خودتان صلح و صفا برقرار کنيد و اگر از مؤمنان هستيد، از الله و فرستاده​اش اطاعت کنيد). همچنين مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [الأنفال: 45 - 46] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! وقتي با گروهي [از دشمنان] روبرو شديد، ثابت قدم گرديد و الله [متعال] را زياد ياد کنيد! باشد که رستگار گرديد). مؤمنان در واقعه​ي احد درس سختي گرفتند و آن وقتي بود که با يکديگر اختلاف پيدا کردند و از رسول( نافرماني نمودند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران: 152] (و الله تعالي به وعده​اش در برابر شما وفا کرد و آن وقتي بود که به اراده و اجازه​ي او آنها را از پاي درآورديد تا آن که سست شديد و در امر اختلاف پيدا کرديد و بعد از آن که [الله تعالي] آنچه را که دوست داشتيد، به شما نشان داد، نافرماني کرديد. از شما افرادي هستند که دنيا را مي​خواهند و از بين شما افرادي هستند که آخرت را مي​خواهند. سپس شما را از آنها بازداشت تا شما را امتحان نمايد و او شما را بخشيد و الله [متعال] داراي منت و بخششي بر مؤمنان است).
هشتم: اخلاص داشتن براي الله تعالي در هنگام نبرد، پس مسلمان نبايد از روي تعصب يا قوم​گرايي و يا ريا و يا براي آن که مردم از وي خوب بگويند، جنگ نمايد. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ...( [محمد: 7] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! اگر الله را ياري نماييد، شما را ياري مي​نمايد و شما را ثابت قدم مي​گرداند...)، همچنين مي​فرمايد: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ( [الحج: 40] (و همانا الله مطمئناً کسي که او را ياري نمايد، ياري مي​کند). به همين شکل آياتي وجود دارد که جنگ و نبرد را به راه الله تعالي مختص مي​گرداند و آنها بسيار زياد مي​باشند. همچنين الله تعالي مؤمنان را در جنگيدن از تشابه به کافران نهي فرموده است و آنان را از اين که به مانند کافران از روي ريا، فخر فروشي و تکبر جنگ نمايند، بر حذر داشته است و آن جايي است که مي​فرمايد: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ( [الأنفال: 47] (و از کساني نباشيد که براي تکبر و ريا نمودن در مقابل مردم از 
سرزمين​شان [براي جهاد] بيرون مي​آيند و از راه الله [تعالي] باز مي​دارند و الله به آنچه انجام مي​دهند، احاطه دارد).
نهم: پاک کردن لشگريان از عناصر فاسد و ضعيف النفس، الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ...( [آل عمران: 118] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از غير خود محرم اسرار نگيريد! آنان از رساندن هر گونه زيان وضرري به شما کوتاهي نمي​کنند و دوست دارند تا شما گرفتار سختي و مشقت شويد. دشمني از زبان آنها آشکار شده است و آنچه در 
سينه​هايشان پنهان مي​کنند، بزرگتر است ...). الله تعالي به طور آشکار ضرر وجود منافقان در صف مجاهدين را اين گونه بيان مي​فرمايد: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ( [التوبة: 47] (اگر آنان [براي جهاد] در بين شما بيرون مي​آمدند، چيزي جز هلاکت بر شما نمي​افزودند و در ميان شما حرکت مي​کردند و براي شما در پي فتنه​انگيزي مي​گشتند و در بين شما افرادي هستند که سخن آنها را مي​شنوند و الله به ستمگران بسيار آگاه است). در اينجاست که طالوت سربازانش را قبل از آن که به صف دشمن برسند، امتحان مي​کند تا آن که لشگر خود را از عناصر پست پاک گرداند: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ( [البقرة: 249] (وقتي طالوت لشگريان [را از شهر] بيرون برد، گفت: الله [تعالي] شما را با رودخانه​اي مورد آزمايش قرار مي​دهد، کسي که چيزي از آن بنوشد از من نيست و کسي که از آن نخورد از من است، مگر آن که به اندازه​ي مشتي [از آن بنوشد]. پس به غير از کمي از آنها از آن نوشيدند و وقتي که او و کساني که همراه او ايمان آورده بودند، از آن [رودخانه] گذشتند، گفتند: امروز توان مقابله با جالوت و لشگريانش را نداريم. [ولي] کساني که يقين داشتند که آنها به ديدار الله [تعالي] مي​رسند، گفتند: چه بسا به اذن الله [تعالي] عده​ي کمي بر عده​اي زياد غلبه نمايند و الله با صبر کنندگان مي​باشد).
در نتيجه​ي اين پاک نمودن، طالوت بر جالوت غلبه پيدا کرد: (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ( [به اذن الله [تعالي] آنان را شکست دادند و داود، جالوت را به قتل رساند).

دهم: توکل بر الله تعالي: مجاهدين وقتي خود را مهيا ساختند و به دنبال اسباب پيروزي رفتند، بايد به همراه آن بر الله تعالي توکل نمايند و اسباب مادي را براي خود کافي ندانند. اسباب هيچکدام باعث پيروزي و ياري شدن نمي​شوند، مگر آن که الله تعالي به آن اذن دهد. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( [آل عمران: 160] (اگر الله [متعال] شما را ياري نمايد، غلبه​ کننده​اي بر شما وجود ندارد و اگر شما را خوار نمايد، پس چه کسي بعد از او شما را ياري مي​دهد و مؤمنان فقط
 بر الله توکل مي​کنند). همچنين مي​فرمايد: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( [الطلاق: 3] (و کسي که بر الله توکل نمايد، او برايش کافي مي​باشد).
يازدهم: دعا نمودن، الله تعالي درباره​ي قوم طالوت مي​فرمايد: (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ( [البقرة: 250] (و وقتي به جالوت و سربازانش رسيدند، گفتند: پروردگار ما! بر ما صبر ببار! و ما را ثابت قدم گردان! و ما را بر گروه کافران ياري نما!)، همچنين مي​فرمايد: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ( [آل عمران: 146 - 147] (و چه بسيار پيامبراني بوده​اند که همراه آنها افراد خدايي بسياري جنگ نموده​اند و آنان در آنچه در راه الله به آنها مي​رسيد، سستي نورزيدند و ضعف نشان ندادند و زبون نشدند و الله صبرکنندگان را دوست مي​دارد * سخن آنها جز اين نبود که مي​گفتند: «پروردگار ما! گناهان ما و اسراف ما در امورمان را بيامرز و ما را ثابت قدم گردان و ما را بر گروه کافران ياري نما!). آياتي که بر واجب بودن دعا دلالت مي​کنند، بسيار هستند.
دوازدهم: توبه، شكي وجود ندارد که توبه از بزرگترين وسايل ياري شدن مي​باشد. به همين دليل تبعيت کنندگان از پيامبران عليهم الصلاة والسلام قبل از آن که در معرکه​ي جنگ حاضر شوند، بسيار طلب آمرزش مي​کردند و اين در آيه​ي قبل بيان شد و همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ( [الشورى: 30] (و مصيبتي به شما [مثل شکست خوردن از کافران] نمي​رسد، مگر به واسطه​ي آنچه دستهايتان کسب کرده​اند و [آن مصيبت باعث مي​شود تا] گناهان بسياري بخشيده شوند). الله جل شأنه مي​فرمايد: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ( [آل عمران: 165] (آيا آنچه از مصيبت که [در غزوه​ي احد] به شما رسيد و اين در حالي بود که دو برابر آن را [در غزوه​ي بدر] به آنها رسانديد، گفتيد: اين از کجا آمده است؟ بگو: آن از جانب خودتان است).

سيزدهم: تحريک کردن و رغبت ايجاد نمودن در بين مؤمنان براي جهاد، اين عمل از خطبه​هاي موثر خطيبان و واعظان و با آناشيد​هاي حماسي
 ايجاد مي​شود: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ...( [الأنفال: 65] (اي پيامبر! مؤمنان را براي جنگيدن تشويق و ترغيب کن!...)، همچنين الله جل و عز مي​فرمايد: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...( [النساء: 84] (پس در راه الله جنگ نما! تکليفي بر تو نيست، مگر به اندازه​ي نفست و مؤمنان را [به آن جهاد] تشويق نما! اميد به آن که الله [تعالي] دست کساني را که کفر مي​ورزند را از بدي نمودن باز دارد).

چهاردهم: بر حذر داشتن از آن که شيطان مؤمنان را فريب دهد، آن فريب وقتي ايجاد مي​شود که آنها اسباب مادي و ظاهري را براي خود کافي مي​بينند يا آن که از عبادتهاي خود به شگفت مي​آيند و گناهان خودشان را فراموش مي​کنند. همان گونه که شيطان اين بلا را در غزوه​ي بدر بر سر مشرکان آورد: (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الأنفال: 48] (و وقتي که شيطان اعمال آنها را برايشان زينت داد و [به آنها] گفت: امروز کسي از انسانها بر شما غلبه نمي​کند و من همراه شما هستم. ولي وقتي دو گروه با يکديگر روبرو شدند به عفب برگشت و گفت: من از شما بيزار مي​باشم و من چيزي را مي​بينم که شما نمي​بينيد و من از [اين که هلاک شوم و از بين بروم] از الله [متعال] مي​ترسم و الله داراي مجازاتي شديد است). ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: «وقتي روز بدر رسيد، ابليس با پرچم و سربازانش در صف مشرکان قرار گرفت و در قلب مشرکان القاء کرد که احدي نمي​تواند به هيچ طريقي بر شما غلبه کند و من همراه شما هستم، وقتي با يکديگر روبرو شدند و شيطان به کمک نمودنِ ملائک نگاه کرد، به عقب برگشت و گفت: من چيزي را مي​بينم که شما نمي​بينيد»(
). [نکته​ ديگر اين است که مسلمانان نبايد به سبب پيروزي مغرور شوند. مثالي براي اين امر مي​باشد که همان ابليس است، و عابد و موجود صالحي بود، ولي وقتي جن​ها قبل از آمدن انسان بر روي زمين، بر روي آن فساد ايجاد کردند، الله تعالي فرماندهي لشگر ملائک را به ابليس که در آن زمان اسمش عزازيل بود، داد تا آن جنهاي فاسد را به حال خود برگرداند، در نتيجه​ي اين فرماندي و پيروزيي که بدست آمد، شيطان مغرور شد و همان بلايي سرش آمد که سجده نکردن به آدم( بود و در نتيجه اين تکبر و غرور، عبادت​هاي خودش را باطل نمود.]

پانزدهم: عدم وهم ايجاد کردن درباره​ي دشمن به شکلي غير حقيقي، به مانند آن که براي آنها توهم ايجاد شود که تعداد آنها کم مي​باشد و در نتيجه​ي آن مجاهدان کوتاهي نمايند تا آن که آن دشمنان به نزد آنها برسند يا توهم ايجاد کنند که عدد آنها زياد است تا مجاهدان از آنان بترسند. الله تعالي مي​فرمايد: (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ( [الأنفال: 43 - 44] (آن وقتي بود که الله [متعال] آنان را در خوابت کم نشان داد و اگر آنها را زياد نشان مي​داد، سست مي​شديد و در اين امر اختلاف پيدا مي​کرديد، ولي الله [تعالي شما را] سلامت داشت. همانا او به آنچه در سينه​ها است، بسيار آگاه مي​باشد * و هنگامي که با آنها روبرو شديد، [الله متعال] آنان را در چشمان شما کم نشان داد و شما را نيز در چشمان آنها کم نشان داد، تا آن که الله [تعالي] کاري را که انجام يافتني است به انجام برساند و [همه​ي] امور [در روز قيامت] به سوي الله[(] باز مي​گردد). الله تعالي تعداد دشمنان را به پيامبر( کم نشان داد تا آن که بدين شکل به اصحابش( خبر آن را بدهد و باعث ثابت قدم شدن آنها بشود و اگر دشمنان را زياد نشان مي​داد و او نيز به آنها اين گونه خبر مي​داد، دچار سستي و ضعف 
مي​شدند. همچنين وقتي با هم روبرو شدند، الله متعال تعداد دشمنان را به مؤمنان کم نشان داد تا آن که جنگ با آنها را شروع کنند. تا آنجا که ابن مسعود( به مردي که در کنار او بود گفت: آيا آنها را هفتاد نفر مي​بيني؟ و او گفت: آنها را صد نفر مي​بينم(
). همچنين تعداد مؤمنان را در چشم دشمنان کم نشان داد تا بر عليه​ي آنها جرأت پيدا کنند و براي جنگ با آنها آمادگي نداشته باشند، تا آنجا که ابوجهل گفت: «اصحاب محمد، فقط غذاي شتران مي​باشند» به اين معنا که امروز براي کشتن آنها يک شتر کافي مي​باشد(
). ... همچنين رسول الله( فرموده است: «الحرب خدعة» (جنگ نيرنگ است) متفق عليه.

شانزدهم: احتياط کردن در برابر دشمن ، الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا( [النساء: 71] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! حتياط نماييد و دسته دسته يا به شکل دسته جمعي براي جهاد بيرون رويد!)، همچنين الله تعالي در آيه​اي که مربوط به نماز خوف است مي​فرمايد: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا( [النساء: 102] (و اگر در بين آنها بودي و براي آنها نماز دادي، گروهي از آنها همراه تو نماز بخوانند و اسلحه​هاي خود را همراه خود داشته باشند و وقتي به سجده رفتند، آنان در پشت آنها قرار گيرند و بعد گروه ديگري که نماز نخوانده​اند، همراه تو نماز بخوانند و احتياط نمايند و اسلحه​هاي خودشان [را در دست داشته باشند]. کساني که کفر مي​ورزند دوست دارند تا از اسلحه​هايتان و کالاهايتان غافل شويد و بر شما به يکباره حمله​ور شوند، ولي براي شما مشکلي ندارد، اگر براي شما آزاري از روي باران وجود داشته باشد و يا آن که بيمار باشيد و در نتيجه​ي آن اسلحه​هايتان را بر زمين بگذاريد، پس احتياط نماييد. همانا که الله [متعال] براي کافران عذاب خوار کننده​اي را مهيا ساخته است).
هفدهم: نظم داشتن، از آنها اين سخن الله تعالي مي​باشد: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ( [الصف: 4] (الله [متعال] کساني را که در صفي که به مانند ساختماني نفوذناپذير از سرب مي​جنگند، را دوست مي​دارد)، از آنها موارد: اجازه خواستن هنگام جدا شدن مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [النور: 62] (مؤمنان فقط کساني هستند که به الله و فرستاده​اش ايمان آورده​اند و اگر آنها در کار مهمي با او باشند، از او جدا نمي​شوند، مگر آن که از وي اجازه بگيرند. کساني که از تو اجازه مي​گيرند، همان کساني هستند که به الله و فرستاده​اش ايمان آورده​اند. پس هرگاه از تو براي کار خودشان اجازه خواستند، هر گونه که خواستي اجازه بده و براي آنها از الله [تعالي] طلب آمرزش نما! مطمئناً الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​باشد). از اين موارد همان آيه​ي نماز خوف مي​باشد.
هجدهم: زياد کردن روحيه​ي عزت در درون مؤمنان، و به طوري که اساس کنند که آنها اصحاب حق جاوداني در دنيا و آخرت مي​باشند. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [آل عمران: 139] (و سستي نورزيد و غمگين مباشيد و شما برتر هستيد، اگر از مؤمنان باشيد). از حالتهاي بيان عزت: بزرگ منشي مي​باشد که داراي دو شکل است:
1- آشکار کردن سختگيري بر کافران و بيان نمودن قدرت و سخت بودن جنگ با آنها. ابن عباس رضي الله عنهما درباره​ي عمره​ي قضاء گفته است: «رسول الله( و أصحابه( آمدند و مشرکان گفتند: محمد و اصحابش آمده​اند، تب يثرب آنها را سست کرده است. بدين جهت، رسول ‏الله( به تمام همراهان، دستور داد تا در سه شوط اول طواف، رمل نمايند. (يعني گام هاي نزديك به هم و تندي‏ بردارند و شانه​هايشان را حركت دهند تا مشركان چنين نپندارند كه آنان ضعيف و ناتوان هستند). ولي در ميان ركن يماني و حجر الأسود، بطور عادي راه بروند. گفتني است كه او( صرفاً بخاطر شفقت و ترحم به حال حجاج، دستور نداد تا در هر هفت شوط، «رمل» نمايند». متفق عليه، ابن حجر گفته است: «از آن فهميده مي​شود که اظهار قدرت با تعداد و سلاح و مانند آن در برابر کافران براي ترساندن آنها جايز مي​باشد و آن از رياي نکوهيده شمرده نمي​شود»(
).
2- مجاهد در مقابل دشمن از خود بزرگ منشي نشان دهد تا عزت داشتنش بر کافران را به نمايش بگذارد (أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ( (نسبت به کافران باعزت مي​باشند). همچنين جابر بن عتيك از رسول الله( آورده است: «.... وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال...» (و قسمتي از بزرگ منشي است که الله [تعالي] نسبت به آن بغض دارد و قسمتي از آن است که الله [متعال] آن را دوست مي​دارد. اما بزرگ منشي که الله [متعال] دوست دارد، بزرگمنشي شخص در هنگام جهاد است)(
).

اين بعضي از اسباب ياري شدن و پيروزي بود که در کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​اش آمده است و آنچه را که بيان نکرديم، خيلي بيشتر از آن است، والله المستعان.
� - اشاره دارد به حديثي با اين آدرس: (صحيح مسلم 205، صحيح الجامع شيخ آلباني 1610، 3417، سنن ابوداود 4946، سنن نسائي 4197، 4198، 4199، 4200)


� - در جايي مثل فلسطين که چاره�اي بجز آن وجود ندارد، اين حقير سکوت مي�نمايم.(مترجم)


� - اشاره دارد به آيه 93 سوره�ي النساء.(مترجم)


(�) الفتاوى الكبرى 2/385.


(�) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه.


(�) رواه البخاري.


(�) 1/369.


(�) بتصرف من كتاب أهمية الجهاد للعلياني / 121).


� - فرض عين به معناي آن است که بر هر کسي واجب است.(مترجم)


(�) زاد المعاد (2/65).


(�) رواه البخاري.


(�) فتح الباري (6/39).


(�) بدائع الصنائع (9/4301).


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه.


� - اين احتمالا در جنگ خاصي بوده است، زيرا جنگهاي زيادي در صدر اسلام بوده است که تعداد مجاهدان کمتر از دوازده هزار نفر بوده است، ولي در آن جنگها پيروز شده�اند.(مترجم)


(�) السيرة النبوية (2/90). وقد رواه أحمد 5/199 وابن المبارك في كتاب الجهاد ص 69.


(�) طريق الهجرتين ص (623).


� - بند 13 تا 15 توسط مترجم اضافه شده است.


� - در زبان عربي تفضيل دادن به صورت کلي نمي�باشد، مگر آن که قيدي بر آن دلالت کند و اگر گفته شد: برترين يا بهترين، ممکن است براي اين امر استثنائاتي وجود داشته باشد.(مترجم)


(�) رواه البخاري (26) ومسلم (83).


(�) رواه البخاري (2786) ومسلم (1888).


(�) رواه البخاري (2787) ومسلم (1878).


(�) رواه البخاري (2790).


(�) رواه الترمذي (1650) وقال: حديث حسن، والحاكم (2/68)، وصححه، ووافقه الذهبي.


(�) رواه الحاكم (2/68) وصححه، ووافقه الذهبي.


(�) رواه مسلم (1920).


(�) رواه البخاري (2803) ومسلم (2986).


(�) رواه البخاري (2892) ومسلم (1881).


(�) رواه مسلم (1913).


(�) رواه الترمذي (1639) وقال: حسن غريب.


(�) رواه البخاري (2817) ومسلم (1877).


(�) رواه أحمد (4/131) وحسن إسناده المنذري، وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني ثقات.


(�) رواه الترمذي (1663) وقال: صحيح غريب، وابن ماجة (2799).


(�) رواه النسائي (6/49)، والترمذي (1625) وحسنه، وابن حبان (4628)، والحاكم (2/87)، وصححه، ووافقه الذهبي.


(�) کسي که خواهان بيشتر از آن است نگاه کند به الترغيب والترهيب از منذري كتاب الجهاد (2/199) و آنچه بعد از آن آمده است، شافي و کافي مي�باشد.


(�) براي اهميت آن نگاه شود به کتاب: أهمية الجهاد للعلياني ص 136.


(�) رواه النسائي والحاكم، وقال: على شرط البخاري.


(�) أخرجه أحمد والطيالسي.


(�) الظلال (2/713 – 715).


(�) الجواب الصحيح (1/73).


(�) الصارم المسلول ص99.


(�) زاد المعاد (3/160).


(�) الصارم المسلول ص 221.


(�) اين مختصري از كتاب مي�باشد: أهمية الجهاد للدكتور علي العلياني ص158.


(�) مدارج السالكين (1/266).


(�) به معناي أهل كتاب و آتش پرستان است. درباره�ي افرادي غير از آنها علماء در حکم قبول جزيه اختلاف نظر دارند.


� - اين لفظ در اصل کتاب اشتباه نوشته شده بود و متن عربي آن را تغيير ندادم.(مترجم)


(�) فتح الباري (6/42).


(�) مجموع الفتاوى (28/503).


(�) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه.


� - صحيح مسلم 5040؛ سنن ابوداود 2504.(مترجم)


(�) رواه البخاري.


(�) رواه أحمد.


(�) رواه أحمد.


(�) ابن كثير (8/53).


(�) الطبري (7/124).


(�) زاد المسير (1/30).


(�) القرطبي (13/364).


(�) الطبري (21/15).


(�) الظلال (2/145).


(�) بتصرف من كتاب: وسائل النصر.


� - چون جار و مجرور مقدم شده است، معناي اختصاص مي�دهد.(مترجم)


� - نکته�ي قابل توجه درباره�ي آناشيد اين است که نبايد به جاي قرآن و اذکار مأثور، ورد زبان انسان شوند و به جاي آن که انسان قرآن بخواند و يا اذکار مأثور را به زبان آورد، مشغول خواندن آناشيد شود. من کسي را مي�شناسم که بعد از مدتي آناشيد گوش دادن به اين نتيجه رسيد که بجاي آن که از آيات قرآن متأثر شود، از سرودهاي آناشيد، متأثر مي�شد. و بايد در گوش دادن و خواندن آنها اعتدال را رعايت کرد.(مترجم)


(�) ابن جرير 6/265.


� - تفسير ابن کثير آيه�ي 30 سوره�ي البقرة.(مترجم)


(�) رواه الطبراني في الكبير 10/147 وابن جرير 6/259.


(�) السيرة النبوية لابن هشام 2/623.


(�) فتح الباري (3/470).


(�) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود.






